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 ساز آنو نوآوریهای تاریخ زرتشتآیین 
 های "بازنویسی تاریخ ادیان"( )از سری نوشته 

کنم اتار رنوشاین  اجازه دهید و آموزشهای   زرتشتشخصیت تاریخی براستی تا چه اندازه  که با این پرسش آغاز 
  وجود دارند   ما  رس در دست   که در این مورد  مذهبی و تاریخی  هاینوشته تمامی  آیا  ؟  آشناست  برای ما  منتسب به او

کنند؟ ما در بارۀ شخصیت او،  بسنده می و آموزشهای منتسب به او برای شناخت شخصیت فردی بنام زرتشت
که آیینش در آن جامعه که در غرب از  نهایتو در  گسترش یافتای  آموزشهای او چه میدانیم؟ آیا تصویری 

نشانگر خصوصیات واقعی او  -شد  افتخارو  فرازیاسربرای ما ایرانیها موجب سدالبته و  -زرتشت بوجود آمد 
گرفتنلتر« در فرانسه هستند؟  آیا شخصیت مورد اشارۀ »و   کلیسا  توسط او  رتشتآموزشهای ز و بیاری  در جدال با 

شخصیت ادبی مورد اشارۀ نیچه است؟ یا  همان  ، آیا زرتشتوجودی زرتشت بود؟ نشانگر واقعیت  ،و مذهب
 سمفونی اشتراوس؟  موسیقی ده در طنین افکن شخصیت 

کسانیآزادی مدرن اندیشمندان    خرد ک یزرتشت های اندیشهدر  «لترو  یا »مانند »جوردانو برونو« و ه  ، 
که داشت کلیسا را ایستای باورهای روبرویی باتوانایی که  ، ندیافته بود ییامسیحاپیش   وجودگمان بر . ولتر 

  « l'infâme»در مبارزات خود علیه  را    زرتشت،  داشتپیامبر پارسی  این  های  اندیشه"دین طبیعی" را در    هاینشانه
که . گرفتبه خدمت  هایی از شخصیت  ترخود به زرتشت بیش «Essai sur les Moeurs»او در در همین راستاست 

ج فیثاغورث  یا کنفوسیوس و همچون در ایرانی پیامبر این  ،ی تاریخگاهنامهبرگهای در که ، زیرا گذاردمی ار
گردیدهدو از این  پیش زمانی چالشی  به و  ای برای موسو بهتر تراصیل یگزینه را به او همین امر وبود  پدیدار 

کلیسا در  علیهبر توانایی   "نیجادوگر باستا"برای ولتر این . کردتبدیل میآنها  مطلق" حقیقت" پیرامونانحصار 
که را "جادویی" آن بازگشایی    -  لتری"ت ون  س  " این . در ه بودندما ناروشنمسیحی ـگفتمان یهودی  در داشت 

از دیدگاه  تنها زرتشت نه  - دی آن را نام (Jacques  Duchesne-Guillemin) گیلمین -که دوشسن آنگونه
که  . شتارزش دا اشاندیشانهخشک  هایآزادی از آلودگی  بدلیل، بلکه اولویت زمانی خودشماری و گاه از آنجا 

برگزیده   نبرد با مسیحیتخود در پیشکسوت به عنوان قهرمان را شخصیت زرتشت به همین دلیل نیز  «نیچه»
ت ولتری"در این هم را  اوتوان ، می بود ن    برانسان" خود در پی یاری "ا   برای آفرینش نیچه در واقع: گنجاند "س 

  " منفور"اخلاق  شایسته در برابرای گزینه  در جستجوی همچون ولتر نیز او .بود گیراو "خرد بیگانه"  از یکگرفتن 
گونه  احتمالا های او انگیزه  ،در مقایسه با ولتر هرچند، بود دوران خود یهودی -مسیحی   ی دیگری بودند. از 
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شاید هم عمداا و یا از  - دهند، این واقعیت راجایگاهی وال به زرتشت و آیین او میبا وجود اینکه همگی اینها 
که آلترناتیو آنها در  گرفتنددیده  ان  -  ملاحظات زمانیروی   خود تأثیرگذار مهمی    ،مسیحی-مقابل فرهنگ یهودی ، 

 اصول این ادیان بوده است.شکلگیری در 
خواهم به مقولۀ تلاش ندارم به بازگویی تمامی آموزشهای دین زرتشت بپردازم و همینطور نمی   جستارمن در این  

که این نکات به هدف این  که همان   اثبات وجود و یا عدم وجود تاریخی زرتشت وارد شوم، چرا  شناخت  نوشته 
کمکی نمی  تاریخی کنند. آیین زرتشت و مکان اجتماعی شکوفایی آن در میان اقوام ایرانی و غیرایرانی است 

که پژوهش در مورد پیامبران  نماید، نتیجه میو چگونگی زندگی آنها امری بی تمامی دینهابیاد داشته باشیم، 
که در درازای زمان از سوی پزیرا هاله یروان این "بنیانگذاران" پیرامون آنها تنیده شده آنقدر ضخیم، تخیلی  ای 
که دیگر هیچ امیدی به یافتن ذرهو اغراق توان داشت. افزون بر این،  ای از واقعیت از لبلای آن را نمیآمیز است، 

ع مورد بر که موضو رسی امروزی  وجود یا عدم وجود تاریخی بنیانگذار یک دین، بهیچ وجه به این معنا نیست 
که ما امروز در دست  ما، همان ایده  که آنچه  که در آغاز و در زمان حیات آن پیامبر وجود داشته، چرا  ای است 

ع بازنگری منتقدانه گشته بود. دقیقاا همین نکته موضو که در اول پدیدار  که داریم، آنچیزی نیست  ای است، 
گشودنش داریم.  زمینه من و سایر همراهان و همکارانم در بانجام رساندش در   ی بازنگری تاریخ ادیان تلاش در 

برای رسیدن به این هدف اجازه دهید به موقعیت اجتماعی پیدایش این آیین، چرایی و آن بخش از محتوای  
که جهان و مذاهب پس از خود را تحت تأثیربپردازیم یآموزش  خود قرار داد. بی چون و چرای ، 

نه    ؛ده استباقی مان  بیگانههمیشه یک    -  آشنا بودنش  با وجود تصور به  -   برای مازرتشت    یتشخصبگمان من  
که در زمان هخامنشیان،  گرفتنتنها در غرب، بلکه حتا در بین ایرانیان. نه آنهایی    یهجنب  با ندیده 

از خراسان تا دریای مدیترانه، اجازۀ عرض    ،آیین، بخدایان دیگر مناطق آسیای نزدیک و میانه  این   " یکتاپرستی"
که در دوران ساسانیان، با اندام و تبلیغ می به قلع و قمع   ،"یکتاپرستی"بر همان  پافشاریدادند و چه آنهایی 

که ما با نام   یهستهپرداختند. این نکته همان مذاهب دیگر در محدودۀ قلمرو ایرانی می ناشناختۀ آیینی است 
که اشاره بر زندگی و تبلیغ اواین "ناشناختگی" حتا در استوره شناسیم.او می در   نه در سرزمین پدری، بلکه ی او، 

 دارد، انعکاس یافته است.را "تبعید" 
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 منابع

که در زمینه  کسی می ی آیین زرتشتاولین سندی  کتاب به فکر هر  که بسیاری آنرا بعنوان رسد،  »اوستا« است، 
که ما امروز در دست داریم بایستی در سدۀ ششم  کتاب آسمانی آیین زرتشت می  کتاب بصورتی  شناسند. این 

کهمیلادی نوشته شده باشد ای از مجموعه  ، 
که بصورت  "سرودها" و "مناجات  نامه"هایی است 

کامل و شکسته جمع آوری شده  گویا در نا اند. البته 
کنده میلادی سدۀ سوم  ای وجود  هم متنهای پرا

که پس از جمع آوری و ویرایش، بسیاری  داشته اند، 
گشته  های  اند. نسخه از آنها ناپدید و یا نابود 

اوستا با خطی بسیار ناقص نوشته شده   یهاولی 
که به پهلوی میانه معروف است و از خط   بودند 

که از حروف ب  گرفته شده بود. این خط  سیار آرامی 
گ   -محدودی  نگ و یا چند بخشاا حتا حروف 

کمبودهای بسیار زیادی در برآوردن مفهوم محتوای اصلی این متون بود،   ، شدتشکیل می  -مفهومی  سرچشمۀ 
 یافتند.گفتاری به نسلهای بعدی انتقال می یگونه بکه تا آنزمان 

که من در اینجا آوردم بایستی مشکل زبان اوستا را هم  کرد. زبان اوستا به مشکلی  ع اضافه  کهن"  از نو "ایرانی 
که متون اوستا هم بخوبی فهمیده نمی   نگارشاست. این زبان حتا در زمان   شد. در سدۀ ششم میلادی تلاش شد 

که به اوستایی معروف شد و از  کنند.   شد می حرف تشکیل  وهشتچهل ناقص اولیه را دوباره با خطی  بازنویسی 
گفتاری این متون خود جایی برای    ،این متنها پایۀ متون امروزی فهم ما از اوستا هستند. البته سدها سال انتقال 

ک این پرسش می  ؟ اما باور داشتدر زمان نوشته شدنشان  هانوشته ایندرستی  توان بهمیه تا چه اندازه گشاید 
ع هم بپردازیم، محدودۀ زمینۀ پژوهشی خود را چنان تنگ می گر به این موضو کار بر ما  ما ا که  بسیار از آنچه کنیم 

که این  را بر این می گمان تر خواهد شد. بنابر این ما سخت باشیم  ه که تصورش را داشت  که روحانیونی  گذاریم، 
که از بن متون را به نسلهای بعدی تحویل می کار چیرگی داشتند،  کم مایهدادند، آنقدر در این  ی آن بیش و 

کاسته نشده است.  کهچیزی  های سوم و  تلاش روحانیون زرتشتی مابین سده  و براستی اینچنین هم بوده، چرا 



5 
 

 

حداقل برای   ،نشان از قابل فهم بودن این متون ،میانه متون بزبان پهلوی  میلادی، برای تفهیم این ششم 
کهن تا که به زبان  . نتیجۀ این تلاشها همان »زند اوستا«  چیرگی داشتند ی بسیار زیادی اندازه روحانیونی داشت 

که ما می ع باست  کهن مورد استفاده قرار دهیم. در مجمو رای ما »اوستای« توانیم آنرا بعنوان "تفسیرهای" متون 
گاتها هستند  -کهن  کمتر   - که همان  که در مورد »اوستای جدید«  منبعی مورد اعتماد و فهمیدنی است. امری 

که منابعی  کرد. لزم به تذکر است  میتوان ادعا 
که در سده های  1همچون »دینکرد  «، منابعی هستند 

این امر  گراند و خود نشانبسیار دیرتری پدیدار شده 
که نویسندگان آنها هم برای فهم متون   ند،هست 

در این میان  قدیمی مشکلات بسیار زیادی داشتند. 
ن  ش  بایستی از »ب  ه  که بنا بر برخی از نیز « 2ن د  کرد،  یاد 

ی  به سده  توانمی را اشدرونمایه ،هایشبخش
کتاب  .  دادپنجم پیش از میلاد نسبت   که تاریخ نگارش این  که نام اصلیش    –اشاره به "درونمایه" از آنروست چرا 

گاسیه« بوده  کهنگی متن آن تواند نمی  –»زند آ کتاب یک مقایسهباشد.  خوانایی داشتهبا  با نوشتارهای  این 
که متن آن از داستانهای آفرینش در دینکرد در اوستای دوران ساسانیان نشان می  دامداد  »در و  « زند»دهد 

که تاریخ نگارش شده  گرفته «3نسک  ی پنجم پیش از میلاد  ی اول سده این آخری به نیمهاند و از آنجا 
ن گردد، پس می بازمی کهنتوان متون »ب  ن« را نیز از  ش  ه  که  ترین متون این دین ایرانی بحساب آورد.د  از آنجا 

تا   توان با تکیه بر آن می ی اوستایی است، باز هم مهنافرهنگ یک  شناسی« و یاخود بنوعی »منبع کتابین ا
کاستی به  حدودی   .پرداختقابل اعتماد بودن منابع بعدی  ها و سنجش 

 زمان پیدایش

بر گمان ای های متفاوتی وجود دارد: عده در بارۀ اینکه پیدایش آیین زرتشت در چه زمانی و مکانی بوده، ایده
کوچ  سوارکارکه این آیین در یک جامعۀ  دارندآن  ۀ سوم و دوم پیش از میلاد. رنشین برآمده؛ یعنی در هزاو یا 

که این باور در زمان پایگیری حکومت هخامنشی بعنوان زمینه گروهی ن به یک د ای برای شکل دادیگر برآنند 
گاهشماری، . است کردهعمل می  اجتماعیبا یک ایدئولوژی  حکومت مرکزی یسامانه اودوکسوس  از دیدگاه 
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و این در  گذاشت،سال می  ۶۰۰۰را بر  ونطافلازرتشت و  ی زمانی بین( فاصلهEudoxus of Cnidusکنیدوسی )
که ما از هردوت  تقریباا چیزی در بارۀ زرتشت   -شود یک ایرانشناس خوب بوده که ادعا می  -حالی است 

هزار سال پیش از  زرتشت را ششدوران حیات او هم که  (Hermodorusهرمودور ) های نوشتهاز  خوانیم.نمی 
گفتهبرمی  پنداشتزمان خویش می  که  استوار بوده است.   و یا فرضیه اودوکسوس نیز بر همین دانشی آید 

  زرتشت،  زندگیواقعیتهای و از دوران آنها نه بر دانش یونانی و تاریخنگاران اندیشمندان  بگمان من این برآورد  
گفتهبلکه بر پایه  گردیده خود  های آخرزمانی دری  که بر مبنای آن درازای هستی جهان با  بود آیین زرتشت بنا   ،

هزار ساله و در برخی  ی شش هزار سال در برخی موارد به دو دوره د. از این دوازده ش می  زده   هزار سال تخمیندوازده 
از دیدگاه   آفرینش جهان وضیحکه این خود مبنایی برای ت ، ودشهزار ساله یاد می ی سههار دوره چموارد دیگر با 

گویا تزرپیدایش زمینی . بود ستاناپرمزد ی  دوره « در 4هزار سال همنشینی با » امشاسپندان )پس از سه شت 
گذشتن شش  –و با این ترتیب  5ه است ی هفتم بوددر آغاز هزاره ی دوم(  هزار ساله سه هزار سال از زمان تولد  و با 
و فرارسیدن رستاخیز   خود یپایان یبه مرحله  جهانبایستی ون میطدر دوران افلا -تا به زمان افلاطون او 

شگرد(  ر  برای بسیاری از  "رستاخیز"آمدن  ،و بدنبال آن  " نظم جهانیواژگونی "باشد. شاید این  نزدیک شده)ف 
  بویژه آشکار شده بود.  –دیدند می و وضوح  بروشنیخشایارشاه همزمان جنگی در شکستهای که آنرا  – ناظران

ن که : Ostanes برای "هوشتانه" )یا اوست  و همزمان مروج افکار ایرانی در میان   شکستهاشاهد این خود شخصاا ( 
که آنرا می همان ، آسیای صغیر و یونان تحولت و بویژه وجود هوشتانه دراین  .بود یونانیان توان  دورانی است 

کرد زرتشت و آموزشهای با زندگی آنها آشنایی و بدینترتیب  آشنایی یونانیان با افکار ایرانی آغاز بعنوان ،  فرض 
گرفت.نی محاسباتی یو که پایه گفتهٔ پلینی، هوشتانه  انیان برای تولد زرتشت قرار  ز یکی ابعنوان که  - بنا به 

گران سلسلهٔ مغان زرتشت  و احتمالا بهمین دلیل هم شهرت "جادوگر بودن مغان ایرانی" را   شدشناخته می  یکیمیا
گری می به یونان او را همراهی  هدر جریان لشکرکشی خشایارشا  -در اروپا رواج داد  کیمیا کرد و در آنجا به آموزش 

که بسیاری از فیلسوفان یونان همچون  ه بودو جادوگری به یونانیان پرداخت  . پلینی همچنین مدعی است 
کرده  به نزد او و ها فیثاغورث، امپدکلس، دموکریت و افلاطون برای مطالعهٔ این توانایی  به آسیای صغیر سفر 

گر چه  ،بودند. بنا بر این گفته با خواندن ما ا روبرو  رقی ها با دوران آغاز آشنایی فیلسوفان یونانی با ادیان شاین 
زرتشت   شخصیت تاریخیبرای پژوهش در مورد  باورمند آبشخور توانیم به آنها بعنوان یک ، ولی نمی 6شویم می

کنیم.  نگاه 
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در میان ایرانشناسان وجود دارد، دو نظریه  در ارتباط با قدمت آیین زرتشتی که  دیدگاههاییدر میان تمامی 
 اند:  از یکدیگر تمیز داده متفاوت خود را 

که  بر این باور  –که به یک نظریۀ اسکاندیناویایی معروف شده    -نظریه اول   زرتشت یک دین شامانی آیین    است 
کوچ  یه که ریشبوده  کن شدن در شمال فلات ایران می خود را در میان عشایر  یابد. نشین ایرانی بهنگام سا

کسانی چون  (  Geo Widengren) «گرنویندن»و ( Henrik Samuel Nyberg) «نیبرگ»طرفداران این نظریه 
ع "سیستم" عشایری را میهستند که در این مذهب یک نو  . دیدند، 

که از جانب ایرانشناس آلمانی   ح شده (  Ernst Emil Herzfeld)  «هرتزفلد»نظریۀ دوم دیدگاهی است    و در آن   مطر
که یک شرقشناس، باستانشناس و گرددای آشکار برجسته میبگونه آیین سیاسی بودن این  ویژگی . هرتزفلد 

کرد کوهها و مناطق ایرانی سپری  شباهت نام پدر زرتشت    ، بود  هزبانشناس ورزیده بود و سالهای بسیار زیادی را در 
ب»و  «ویشتاسپ»یعنی  -پدر داریوش اول  و کافی برای بهم رساندن  ،را «پوروشاس  )یکی  بعنوان یک دلیل 

که آیین زرتشت وجودش را مدیون سیاستمداراین دو شخصیت می دانستن(  ان اولیۀ دید و از اینراه معتقد بود 
که آنرا برای پیشبرد مقاصد خود  ای(ی منطقه )شاهان اولیه ایرانی که به این  ه آنچ آورده بودند. " پدید"بوده 

کهن در آغاز امری حکومتی دیدگاه استواری بایسته و درخور پرداختن را می که تمامی ادیان  دهد، این نکته است 
که به   کمان بودند،  رمهای لزم  توانایی  و    حکومتیبایستگی فرمانروایی بر سرزمینهای    زمان خود  حا پدید آوردن ن 

 د. دادنی اجتماعی را میبرای برقراری یک سامانه
ع  واقعیت در این هر دو ایده و یا جایی در میان آنها نهفته است. اما بگمان من  کردن این موضو برای روشن 

که ما در بارۀ یهایی بپردازبایستی به داده   در دست داریم.   این آیین م، 
وجود دارند. برخی معتقدند    ی زیادی ناهماهنگو تا اندازه برای زادگاه و محیط عملکرد زرتشت داستانهای زیاد  

که    لی آمده وربی ایران می غکه زرتشت از شمال   و از شمال  ادر سیستان فعال بوده است. برخی دیگر بر این باورند 
که او است کرده آمده و در سیستان تبلیغ می شرقی می    – از مناطق شمال افغانستان  . دستۀ سوم مطمئن هستند 

برخی هم شهر ری در اطراف تهران امروزی را بعنوان محل  یت داشته است. بوده و در خراسان فعال - باختران
که زادگاهاینکه او در محیطی تبلیغ می شناسند. تولد او می  که ازنبوده، ایده  اصلیش  کرده  گاتها   خود ایست 
ای  منطقهبایستی به نداشت و می کافی و لزم را که او در وطن خود مقبولیت گرفت. بر این مبنا می سرچشمه 

کهرفتهیم گاتها، بایستی این منطقۀ  نوشتاری . بنا بر زبان کند پشتیبانیهای او از ایدهمحلی  پادشاه  یک ، 
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گاتهای جدید  ،تبعید گمان می سیستان آورده می  هایی برایهم نشانه در شرق ایران بوده باشد. در  رود،  شود. 
ح  در آغاز   ،که این محل تبعید و یا تبلیغ کت پذیرفته شده وا داستان زندگانیارش گو نشر و  بود  بعنوان یک فا

که    ده ز  پیوندبه این محل  نیز  داستان محل تولد او    تلاش شد تابعدها   آنچنان هم  از دیدگاه تاریخی  شود، تلاشی 
  پذیرفته شده او باشد، شاید از این نظر  برخاستنتوانسته محل نمی  ناینکه چرا سیستا رسد.بنظر نمی  درست

ع اساساا اصالت ایرانی   این دین  بودن  بوده، چون سیستان محل سکنای قومهای اولیۀ ایرانی نیست و این موضو
گرفتن یک ریشۀ هندی، هم از این لحاظ و هم از لحاظ ناهموار بودنرا بزیر سئوال می ک   برد. در نظر  و خطرنا

. اما ادعای اینکه سیستان محل تبلیغ  ورده شودآتوانسته به میان  نمی   ،شرق  سمتن از راه ورود به سیستا  بودن 
که  گویا  - پدر داریوش اول  - ویشتاسپزرتشت بوده آنچنان هم محکم نیست. چرا  پشتیبان ترویج  اولین که 

که سیست این منطقه بوده باشد. بنظر می   -  و یا در   -  توانسته ازآیین زرتشت بوده، نمی  ان تنها بعلت موقعیت  رسد 
یهودی، مسیحی  مذاهب  سایر  محل پیدایش  همچون    -  اش و بعنوان یک منطقۀ مرموز و بیابانیدست نیافتنی

بگمان من خواستگاه دین   .7برای پدیدار شدن یک دین آسمانی داشته است ای ویژه  کشش -و بعدها اسلام 
دورافتاده و ناشناخته و مرموز بود. برای همین هم ارتباط دادن آن به مکانی بسیار زرتشت در همان آغاز هم 

گرنه ما هیچ پیوند ،آن بیافریند گیرایی ایدلیلی بر توانستناآشنا می بین این دین و  ای تاریخی و اجتماعی  و 
 ست. ج در جای دیگری    بایستی  امارا  ی بر روی پرده رفتن نمایش زرتشت  نهصح  توانیم یبابیم.نمی  این منطقه

ک  آذربایجان و ارمنستان یک  کنونیدودۀ حدر م و در حول و حوش هزارۀ پیش از میلاد هبرای ما روشن است 
گرفتنتغییر بزرگ قومی در  که در   حال شکل  به   -آنها ایرانی شرقی   یاز جملهو   -اقوام ایرانی  ،آن جریانبوده، 

که از در میان این  و در دوران پیش از هزارۀ میلاداین منطقه سرازیر شدند.  نام "مزدا"   بودند، عشایراقوام مهاجر 
کتیبه های آسوری ثبت شده است.  زاو یا "ترکیبی  "  آشفتگیاین دوران را بایستی بنوعی با یک دوران "مزدا" در 

کنیم که مقایسه  کنان این وارد تازه میان مهاجرین که  ،بوجود آمده بود ییدرگیریها و جدالها ینتیجهدر ،  و سا
کن شدن اقوام    یو در ادامهجریان داشت  منطقه   آمیزی همرو یا د  ادر آنجایرانی  رسیده    هاز را  نشینکوچ آن به سا

کنان این منطقهاین اقوام با  بایستی در بودند می سوارکار ز عشایر که در واقع اشرقی . اقوام ایرانی شدمنجر  سا
کشاورزی و دامداری در جامۀ روستا آن   نظرند. از این گرفتمی  شده و به آن خو آشنا یو یا شهر ییاین زمان با  

کهدیدگاه ی  یایشرقشناسان اسکاندیناو یبواسطهما با آن  ودانست می"شامانی" آیین زرتشت را  هایریشه  ی 
کاملاا منطقی  ( گرننیبرگ و ویندن) که در حال   مردمیدر اینجا ما با . رسدبنظر می آشنا شدیم  کار داریم  سر و 
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کهن های شامانی و ایجاد دگرگونی گسستن از ریشه  همزمان نیازمند نرمهایی  و  دن باشمی  خودهای تازه در آداب 
که به این دگرگونی اجتماعی جدید  ی دیگر، یک جریان  بگفته دهند.میها مقبولیت اخلاقی ای هستند 

کهنکهنعقیدتی بستر یک  دررفرمیستی  که این آیین  تا   . ما در اینجا بایستی پذیرای این واقعیت هم باشیم، 
این امر احتمالا با تعلق دارد.  اولیه پیش از مهاجرت  و به دوران مادهای    بودهحد بسیار زیادی برای ما ناشناخته  

که خود را یک »زوتر« )موبد( ساده می ی زرتشت در اوست گفته نامد خوانایی دارد: او بدینوسیله خود را از جمع  ا 
کهن  موبدان برپایی  بدینوسیله و در آن  های دینی و بهبود بخشهای نامناسبدر پی نوآوریکه  داند،می دین 

که اورمزد در سراسر نوشتهبوده است.  یک دین نو   گردد.  های زرتشتی با آن آراسته میاین "نوآوری" صفتی است 
کاملاا طبیعی می  که زرتشت در اوستا طبقۀ "مغاوان" یا "مغان" بمعنی جادوگران و یا "شامانها"  از این دیدگاه  نماید 

کردن آنها ،8" حرو"به جانوران دارای  "دام و چهارپایان" ارتقای خود بنامد. یاران را از    همپا  ،مقابله با آیین قربانی 
گاو  خلقت انسان    ساختن این دو بدست  همزمان  کشته شدن  و  (  ۴۶تا    ۲۲دهشن؛ بخش پنج،  بن )"یکتا آفریده"  و 

ن )"اهریمن"  نب  ش  ه    مسیر در این روند دگرگونی اجتماعی  برا یهای آشکاری شاید نشانه( ۶۸، بخش هشت، د 
کن شدن یک قوم   که بارها و بارها و با ریزه  ایعشیره سا ن  و متناسب در اوستاو  بجا های کاریهستند  ن ب  ش  ه  و   د 

کامل می اند.  آورده شده   یا دینکرد و دامداد نسک  ی زرتشت  پیشینه  گردد، وقتی ما بهسمبولیسم این دوران آنگاه 
گرانبها(، نام پدر او صاحب شتر زرزرتشت = )او ی نام ریشه که خود را در  بین یا  سب  ای )دارنده  پوروشاس 

کنیم( ی شیردوشنده   :دختر  =دوغترا ( و نام مادر او دوغدو ) 9نجیب کوچ آنها  همگی که  ،توجه  نشینی و نشان از 
که معنی  البته نظریه   .دارندای پیشینیان این آیین اولیه  زندگی عشیره  واقعی  ی متناقض برای این نام این است 

 .10( بوده باشد Stern des Glanzes( و یا "درخشانترین ستاره" ) Goldsternی طلایی" )"زرتشت" بایستی "ستاره
گرچه واژهی پایه در اینجا شاید انگیزه ( در نام زرتشت و  uštraی »اشترا« )ای برای این ترجمان این باشد، ا

که در اوستا آمده دیده می  ی اینچنینی یکی دانست. توان نام یک پیامبر را با یک سازهشود، ولی نمی بهمانگونه 
کیفیت توض - بر فرض درستی  – بگمان من این ترجمه هم  یح من در چرایی پیدایش آیین زرتشت در یک  از 

که در این نوشته بررسی می  گمان من بر نادرستی  شود نمی برش تاریخی انسانی به مفهومی  که  کاهد، هرچند 
که ما در بسیاری از نامهای استوره که از آنها میی زرتشتی نیز همین رد پا را میاین ترجمه است، چرا  توان بینیم، 

کرد و جای پای همان زندگی  ز نام پدر فریدون »پرگاو«، به معنای "دارندهبعنوان نمونه ا گاو بسیار" یاد  ی 
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که در اصل همان "درفش  دهد. و یا پرچم مردم "سکونت کشاورزی را به ما نشان می  کاویانی"  جوی" با "درفش 
 (. gauŝ drafŝaشود )گاویانی" بوده و در اوستا نیز اینچنین از آن یاد می 

مبرا های شامانی از تمامی نشانه ،هابرخواسته از این نوآوری ی که آیین تازه  به آن معنا نیستاین ردید بدون ت
گردیده است. و  ک  که بسیاریما می پا کهنه از توانیم در اینجا فرض را بر این بگذاریم،  با رنگ و   ،باورهای دین 

کشف شدن دارند و  ند، اه باقی ماندهمچنان در بستر دین جدید بوی تازه  من در ادامه و پس از  که احتیاج به 
کرد  این مواردگفتگو در مورد هر یک به   .  11اشاره خواهم 

 چرایی پیدایش
که مقولهدر این امر باقی نمی  تردیدیهیچ  کهنادیان  گرفته از اداره  برحکومت" یک سازمان –"کشور  یگذارند 

ج و مرج ی سامان دادن به پیدایش جهان نتیجهاست. از دید این مذاهب  ی"نظم خداوند "و  که   " ی"هر است 
که در آن تمامی عناصر وجود داشته است فرینشپیش از آ ک ـ ،  از ـ و حتا آب و خا

که یکدیگر جدا نبودند. با دخالت خدا  یابد  پایان می 12می" هاین "درهم و براست 
و  زمین، دریا، آسمان مزمان جداسازیهو  ، پیدایشآفرینش جهانو از همینجا 

گردد. این نظم خود را در تمامی آغاز میاز یکدیگر ی خدایی هاسامانهدیگر 
گسترش می زمینی و اشکال زندگی  که پیدایش "کشورها"انسانی نیز  ، روابط  دهد، 

کبیر )ایده   و حتا سیستم عملکرد بدن انسانها  "قانون"  مدنی بین انسانها، ی "عالم 
بخش جدانشدنی  (، همگی گردمبه آن باز می  ی این نوشتاردر ادامهکه و صغیر" 

که وظایف اداره "یهرم "این ساختار در واقع . هستنداز آن  ی  قدرت خدایان است 
کشورها را در دست دارد. در زیر فرمانروایی هک که   - "خدای خدایان"یک کشان و 

کنعان و یا »زئوس« در یونان  ی خدایانمعمولا بزرگ خانواده  ل« در    )کوچکتر(  خدایان این  - استهمانند »ا 
که بر  گسترش " ،برقراری کشورها و شهرها هستند  ی مدنی و اجتماعی  در پهنهقانون و عدالت" نظم، حفظ و 

که   که همان شاهان    – خود    ییت را به "فرزندان" و یا "نمایندگان" زمین آنها نیز این مسئول  ،در ادامهنظارت دارند، 
گذار می –و حکمرانان هستند  گذاری حکومت کنند. صحنهوا شاز »ی وا م  در شمس(  :« )خدای خورشیدش 

گرفته است، کشوری- دینی قوانین از یک لیست  که بر روی»حمورابی«  یپیکره  کوروش   قرار  و یا همراهی 
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گذاری   سمبلیک و پرمعنی ر یهمان تصو ، بهنگام ورود به بابل توسط »مردوک« . خدای  هستندمسئولیت  این وا
گسترش نظم بر روی زمین به    ""بلند مرتبه در آسمان  کوچکتر و  برای ایجاد و   احتیاج  زمینی آنهاگماردگان  خدایان 

هان. ساماندهی و ایجاد عدالت در یک سرزمین همیشه یک امر کسانی نبودند مگر پادشا هاآخری  داشت و این
که .بودند یک امر سیاسی  بیش از هر چیزمذاهب بر این پایه خدایی بود و    اینگونه است 
که    بغ بزرگ است» « آفرید  که برای مردم شادی را  ،  آفریدآسمان را  که آن  د،  فریرا آ  این زمیناهورا مزدا، 

کرددر آخر »داریوش را  و  گور داریوش در نقش « )سنگنوشتهشاه   رستم(.  ی 

گفتهاین تفویض قدرت در سیمای دادن ویژگیهای خدایی به پادشاهان هم نمود خود را می ی  یابد: بنا بر 
گرمای شاه ایران در زمان پذیرایی از میهمانان خود در پشت پرده باقی می»هرودوت،  که    ی درخشندگماند، چرا 

که شاهان   خدا- این پیوند شاه  .«کردنور او میهمانان را آشفته می ی  برای شناساندن ریشه تا به آنجا پیش رفت 
کان خوخدایی خود،  ( »هوشیانه ۱۹در حالیکه در اوستا )یشت رساندند: را به اولین آفریدگان خدایی می  یشنیا

نامه« شود، در منابع ساسانی همچون »خدای یا هوشنگ« بعنوان اولین پادشاه »پیشدادیان« معرفی می 
گیومرت نسبت داده شد. همین "تکامل" روحی نامهشجره  تاریخی -ی شاهان ساسانی به »انسان اول« یعنی 

های »نئوافلاطونی«، مدلی شد برای تاریخ  ها و ترکیبهای عرفانی با ایده نیدگرگو  ،هاانطباق شاهان ایرانی، پس از  
که با یهودیان بابلی و اوقوم یهود و اصالت  شلیم به مسیحیت و بعدها به خلفای اسلامی  رشناسی پادشاهان آنها، 

 و امامان شیعه داده شد. 
که در حال بدون شک اقوام ایرانی  گذاشتن یک ای  فکری، اجتماعی و سیاسی بودند  ، 13زیستی تحول پشت سر 

که قوانین جدید اجتماعی را بصورت رسومنیاز   مه  اخلاقیی  به یک پشتوانه رم»و    داشتند  تازه اجتماعی    های« ن 
گذشته به آنها آموزش میو به صورت یک دین  گاو یا   –داد و بر علیه آداب و عادتهای  کردن  همچون قربانی 

ی "گناه" هم  نخستین ایده  مفهومبدون تردید  کرد.مبارزه می -« هئومهی »کنندهنشئه ی رسم مصرف نوشابه 
کم است  سرپیچی از یک   تابیشتر بمعنی سرکشی از یک نرم "اخلاقی"، در چهارچوب روابط اجتماعی سیستم حا

کتاین  سمبولیک  ی  هاما نمونه   . گریزناپذیر  " یک "سرنوشت  از  و یا  نرم "طبیعی" م  ه را در میان خدایان یونانی    فا
کنار »زئوس«، »ت میس« ) که بعنوان "نرم رابطه Themisشاهد هستیم: در  شود  ی انسان" شناخته می ( قرار دارد، 

ن«  او  به    زئوس  همسر  جایگاهدر  و   که بمعنی "قانون خوب"، "حق"  کند،  ( را هدیه می Horen)فرزندانی چون »هور 
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ی سامان دادن به جهان  هستند، و به همین جهت وظیفهو فناپذیر  و یا "صلح"است. اینها خدایان جهان "زنده"  
   زمینی را بر عهده دارند.

گذاربنظر می که دوران  کوچ  اقوام ایرانی آید  گوسپندمندنشینی به از  ، بند  ۴؛ بخش ۷)دینکرد  ""جهان سکون و 
)زوتری  های موجود در سنت عشایری با ریشه  "نوگرایا " ، دوران بسیار مساعدی برای ظهور یک پیامبر جدید(۲

کهن( در  ی روابط  دهنده از همان آغاز یک آیین فرم  - های دیگر مامی دین تهمانند  -این دین  .14است دین 
که مروج این آیین اجتماعی و بدینترتیب یک دین سیاسی است. آ مطلوبیت سیاسی خود را در شکل  شکار است 

کم و یا پادشاه محلی بدست آورد این  . باشد بیمه نمودهاز پیش  با آن موفقیت خویش را ه و"پشتیبانی" یک حا
آن تشابه اسمی   اینجا. در و هستا اجتماعی و  "  سیاسیاین پیامبر نباشد "پدر " بیس  پدر ن  "گر ا حتا   پادشاه

که ما از ایرانشناس آلمانی پادشاه اهمیت خود را نشان می  ویشتاسپ  بین پدر زرتشت و    « هرتزفلد»دهد 
کیدتوان اینگونه می شناسیم.می گروه اصلی جامعهبر  تأ ها، جنگجویان، یعنی "آتشبان  «جمشید»ی چهار 

کرد.کشاورزان و دست   ورزان" را بهتر درک 
کان خویش را در ادیان هندوایرانی میاستوره گرچه نیا باشد  پدیدار شده  یابد، ولی بایستی در سرزمینی  ی زرتشت ا

وجود   ها نزدیکی داشته است.ها و یا بابلیخود همچون آسوریان، سومری همزمان  که با فرهنگهای دیگر
، مکان  شوششهر های مشابهی در سرزمینهای پیرامون " نشان از وجود ایده 15های "برنزهای لرستان پیکره 

که آشکار است در ادیان  ی سکنای ایرانیاناولیه کاربرد  قربانیزرتشتی - پیشاعشایری دارد. آنگونه  کردن و 
که زرتشت نداهای را داشت کننده جایگاه ویژه ی نشئه"هئومه" هر چند آنچنانکه در مورد هئومه   –، چیزهایی 

که او   هستند  . شاید همین دیدگاههاافرازدمی  با آنها در مخالفتخود را  درفش - شود، نه همیشه موفق دیده می 
  بزرگداشت . وجود سرودهای نیایشی در 16دن دهاش فراری می از سرزمین پدری  نوگرارا بعنوان یک شورشی و یا 

کهن در اوستای جدید شاید  ، شاهدی است بر این پیشینه. )که بعضاا حتا آهنگی شامانی دارند( خدایان باور 
که  گاو قربانیخواستار "یکتاپرستی" زرتشت نیز خود شورشی است برعلیه خدایانی  بعنوان بهایی برای   ،کردن 

گزندهای طبیعی  هدور نگ  و یا   )میترا(  خرمی زمین که باوجود "یکتاپرستی"  .  غیره بودند   و)آناهیتا(  داشتن  خدایانی 
ک  زرتشتی  تواند  در برابر این خدایان، اهورا مزدا میگذارند. نجهای این دین بنمایش می حضور خود را در تمامی 

کشورداری هخامنشیان همخوانی بهباشد.  "خدای برتر "در بهترین حالت، یک   که با سیستم    : داشت تری امری 
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کنار  کانسپت ایده بعنوان  اورمزددر  برای یک امپراتوری جهانی آل "خدای خدایان" جایگاه "شاه شاهان" از یک 
کتیبهخبر میو چندملیتی  کوروش در   . 17گویدنمی را  چیزی جز این ی بابل خود نیز دهد. 

 یکتاپرستی و دوآلیسم

کانسپت "یکتاپرستی" زرتشت از همان آغاز با   که روبرو شداجتماعی    تاریخی وجدی    موانعبدین ترتیب  . تناقضی 
در بر این دین  ی "توحیدی" در دوران ساسانیان و فشارهای توانفرساو دین زرتشت در زیاد  دگرگونیهای علیرغم 

با ورود به دوران   تداوم خود را عدم توانایی نابودی این خدایان دوران اسلام، همچنان باقی مانده است.
کشورها و خدایان دیگر در این امپراتوری  در زرتشت  آیین رواجکه  ایداد، تا اندازهادامه هخامنشی و ادغام 

گسترش یابددر نتوانست   و هرگز ماند  دبخشهای مرکزی ایران محدو    .سرزمینهای جدید امپراتوری هخامنشی 
که هنوز دوران هخامنشیان دوران "یکتاپرستی" نیست. در ا ین زمان بایستی این ایده آنچنان نو بوده باشد، 

که هخامنشیان به یکتاپرستی زرتشتی باور داشتند، عملکرد و برخی  نمود.  نمی و یا مفهوم  مقبول   گر بپذیریم  حتا ا
گزارش میآنها  از های بجا مانده نبشتهاز سنگ کتیبهخلاف آنرا بما  کنار نام دهند. در  های اردشیر دوم ما در 

های  ی ایران تا دمشق پیکره همین پادشاه در مسیر جاده خوریم.برمی هم با نامهای آناهیتا و میترا اورمزد
کردهرا  ، پروردگار آبآناهیتا که داریوش  دجمشید ما میهای سفالین باقیمانده از تختاز نبشته بود. برپا  انیم 

گفته شودگذاشت. برای خدایان اقوام دیگر شراب، روغن و حبوبات آماده می نقش  که ،بعلاوه در اینجا بایستی 
گروه بهم مرتبط، بلکه  همیشه  که نه    –  امشاسپندان پدیدار نیز  بتنهایی و در جاهای مختلف  هر یک  بعنوان یک 

که به دیوان    اورمزدکاملاا آشکار نیست: آیا آنها یاوران    اورمزددر سرشت    -گردند  می   تنزل در نبرد با خدایان دیگر، 
از  یابند؟می بقای اجازه اورمزدکه در زیر فرمان  ،پیشین خدایاناند، هستند و یا جانشین بهتری برای داده شده 

گذشته  که نه جایگاهیدر جدی  مبهمات وجود این همه   اورمزد همسان باکمتر، بلکه  جایگاه »اهریمن« است، 
که بتنهایی آنرا از هرگونه سرشت  . این همزادی ریشه داراسترا  نی« )دوآلیسم( آیین زرتشت است،  ی »دوب 

 :  نماید"یکتاپرستی" تهی می 
گیت  که از آن پس همه چیز  ن، نبرد دو دشمن و آمیختگی فراز و فرود پدیدار  ی»چنین است  بدور دو ب 

 و   (۴۶ش پنجم، دهشن، بخشد« )بن 
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که اورمزد همه نیکی »راست نی است، بدان شیوه و روش  )آوری(   بی بدی و نو  ،دینی ایمان بر دو ب 
 . 18(۱ ;۲۱است. اهریمن همه بدی است بدون نیکی« )زادسپرم؛  

کهدینی" بما می این "راست  . این جهان از 19که همان جهان بالست  ،اورمزد فرمانروای جهان نور است آموزد 
کران است. این جهان از سوی پایین بی )فرود( اهریمن فرمانروای جهان زیر در مقابل ست. کران اسوی بال بی 

که این دو جهان بهم میدر ست. ا مکانی  است و آنجا )گشادگی(  بین روشنایی و تاریکی یگستره رسند آنجا 
درهم  "این دو جهان نیکی و پلیدی با یکدیگر  که . در این مکان است20که در آن »باد« وجود دارد  است

کار زمین دخالت میپیدایش شب زمانی اتفاق می.  "آمیزندمی که اهریمن در  دهشن، بخش چهارم،  )بن   کندافتد 
میان و در  22اورمزد ایستاده  تاریخ جهاندر آغاز و پایان  .21مروز وجود داشت ی . تا به آن زمان در جهان فقط ن(۳۹

آمیختگی" جهان در این حالت "درهم  ،یروزی روشناییپتا زمان  تاریخ نبرد این دو جهان است. ،نقطه این دو
گرچه توسط اورمزدباقی می که ا ک "  ماند، جهانی  گردیده است.شده، ولی بدست اهریمن لکه   هآفرید  "پا بدین    دار 

غاز و پایان دو نیروی  آدر میان تا به آنزمان و ، ولی مواجه هستیمنور بر تاریکی ی پیروزی ترتیب ما با مژده
کمیت نبرد خود رافراانسانی     : خداوندگاران خوبی و بدی!دهندادامه می بر سر حا

موجود بوده و   جهان موجوداتتمامی در  و عدم تفکیک این دو عنصر از یکدیگر این "درآمیختگی" خوب و بد
ر نموده است. ولی با همه   آنها د  ک  که نمی چیزی    کدورتها،  ی اینرا  توان  در جهان و در تمامی موجودات وجود دارد 
گفته می. استرا آلوده نمود و آن "نور" آن  که  "راستی" است  از شود: پیکر اورمزد از "نور" و سرشت او اینگونه است 

همان "روشنگر" جهان   نور ین ای باشد. بشارت دهنده " می آلودگیبدور از  روشناییاین دو همان " یه عوو مجم
که تناسخ انسانی او در منجیدیگر و  زرتشتیعنی  که در واقع همان باشندمی آیندهتاریخ هایی هستند،   ،

که به زمین فرستاده می روشنی های"ستاره  نامید:شوند و مانی آنها را "پیامبران نور" می " هستند 
که باور  که راستی را بشا ، "همچون نورانیان بهشت خواهند درخشید*"آوردند»و آنها  رت و پیامبرانی 

   خواهند بود«.آسمان نورانی دهند، برای همیشه همچون ستارگان می

کتاب   گفتاراین   کتابهای زرتشتی، بلکه از  آورده شده    ( ۳ی  آیه   ۱۲»دانیال نبی« )بخش  یهودیان بابل یعنی  نه از 
که با  که من این بخش از نقل قول را با آن است ۲/۱۰۴کتاب خنوخ  زعلامت خورده ا "*")توصیفی  جانشین  ، 

گر در اینجا به جاو بی  ( کردم که به هنگام تولد عیسا بزمین آمد آن ستاره ی افسانه  نخواهد بود، ا   ای بیاندیشیم، 
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این  .(۲و  ۱های آیه ۲)انجیل متا؛ بخش روند باستقبال او به اورشلیم  تا بهو علامتی بود برای سه "مغ" از شرق 
کودکی  " )که به انجیل عربیعیسا یگرخواری ش  سوری بخش از انجیل متا در "انجیل   مشهور است( نیز   هم دوران 

که در آن دیده شدن ستاره "بیت کامل می آورده شده  بدون تردید یهودیان    .23گردداللحم" با پیشگویی "زرتشت" 
 –که آنها آمدن منجی را  بودطبیعی و  این "پیشگویی" دانیال بودند تحقق بخشیدن به بازگشته از بابل بدنبال 

پیامبر یک از اینچنینی سمبولیک های با نشانه  -دانیال  "یهابینی"پیشبرای دادن حقانیت محکمتر به 
 بیارایند.ایرانی 

که پیکر انسان کامل ی از آنجا  این  در میان روشنایی و تاریکی این نبرد ، آفریده شدهبا نظم جهانی در مطابقت 
کوچکتر   نبرد  :  شود نیز پدیدار می  ( ۳۰و زادسپرم    ۱۳دهشن  )بن   انسان استپیکر  که همان  )عالم صغیر(  کهکشان 

بخشهای بدن با طبیعت و اجرام آسمانی در  توضیح همخوانیکالبدشکافی اعضای بدن و  دروغ.راستی و 
گشوده می ۱۳دهشن بخش بن   شود: چنین 

گوشت چون زمین، اس کوه، رگان چون رودها و خون در تن چون  »پوست چون آسمان،  تخوان چون 
گیاهان است«.   آب در رود، شکم چون دریا و مو چون 

کهکشان بگونه  ی مقایسهو  تصویر ی ساخت )ترکیب( مردمان« این »در باره  ۳۰در زادسپرم  ای پیکر آدمی با 
 گردد:  روشن باز می 
که همانندی  ۱بند »   تصویر یک به یک: ۱۲گردان است ]...[. بند  سپهر آسمانی   همچون مردمان  : 

کیوان )زحل(: موی، اورمزد )مشتری(: پوست، بهرام )مریخ(: رگ و پی،  این همانندی این است: 
گوشت، ماه:   گوشت و استخوان، تیر )عطارد(: استخوان و  مهر )خورشید( پی و رگ، ناهید )زهره(: 

 .24«مغز و استخوان

و بد. در مکان برخورد آنها زندگی و مرگ با یکدیگر روبرو  نیکاند: در شروع تاریخ دو همزاد )دوقلو( ایستاده
گرانمایهمی که برای نابودی مرگ، فرزند  ی خود »گیومرت« را به زمین  شوند. اورمزد همان زندگی است 
گ، بین راستی و دروغ و بین اورمزد و اهریمن  فرستد. انسان بایستی در بین این دو، یعنی بین زندگی ابدی و مرمی

کند. این دو نیروی »روح خردمند« )سپنتا منیو( و »روح پلیدی« )انگره منیو( توسط نیروهای   یکی را انتخاب 
که دست  شوند: پندار نیک در برابر پندار زشت، راستی در برابر  ساز آنها هستند، همراهی و پشتیبانی می دیگر، 
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برابر ظلم، تندرستی در برابر بیماری، حیات در برابر تشنگی. مسیر راستی از "پندار نیک" به "گفتار دروغ، عدالت در  
کت: پندار(  تا "کردار نیک" راه مبارزه با اهریمن است. اینها بنوعی پله و از آن نیک" های نزول از "مطلق" )ابسترا

کردار( می  ت:  نکر  کنید به به مشخص )ک  ی مطلق" افلاطون(. "کردار ی "ایده در باره  ۳۱زیرنویس باشند )نگاه 
 باشد و این شناخت همان "گفتار نیک" است.نیک" تنها از راه شناخت "پندار نیک" امکانپذیر می

گر بگو کلیدی و مرکزی را باز مییدر اینجا ا که "راستی" در باور زرتشت یک نقش  ایم. کند، زیاد به بیراهه نرفتهیم، 
گر اهریمن در پیکار خود برعلیه اورمزد همیشه  گزیند، در برابر او اورمزد تنها به "راستی" متوسل را برمی "دروغ " ا

کیانی" از جمشید و نابودی سل شود.  می ر  ر"  در واقع دلیل دوری "ف  طنت او، همان دوری او از راستی است. این "ف 
که زرتشت وظیفه که از راستی سرچشمه می  که در جهان گسترششی گیرد، همان رسالتی است،  پس از  را دارد، 

 د.  یابمی ادامه« 25هادر شکل »سوشیانت  او
گرچه در آیین زرتشت از اورمزد بعنوان "پروردگار" یاد می کرانه آفرین ای مندی توانشود، ولی ا ی "زندگی"  دگار در 

که این آفرینش قرار میتأثیرگذاری در ورای ی عملکرد او و زمینهوجود اهریمن ماند و باقی می محدود گیرد، 
برای از میان   بسیاری. ی استدوآلیسم زرتشت در تناقض با یکتاپرست  ایناز یکسو بیکران است. همانند اورمزد 

که بنوعی با آفرینش خود یک "دیدندمی  "خدای خود آفریده"یک ورمزد ادر  برداشتن این تناقض دوم"   اورمزد، 
ستان دینی؛  که خود  د: ادرا در برابر اهریمن قرار می  26( ۶۴;۳)داد  که  اورمزد»امشاسپند هفتم،  خود   اورمزداست، 

ی این تفکر چیزی نیست مگر آفرینش ادامه .(۱۴دهشن )بن ویی و سپس مادی« نی هر دو است؛ نخست م
گذر از فرقه . این ایده"خدای خودآفریده" برای نجات بشر گنوسی با  همچون »باردسانس«،  عرفانی -های 

که  رسدمی   -بعنوان خدای خود آفریده    –عیسای مسیح    »مارکیون« و ... به جای خود به آن پرداخته    در بایستی  ، 
روانی" آیین زرتشت، جای  ا در ادامهبعده  .27شود  که از همان آغاز هم  شداده    «زمانزروان  »اول به    اورمزدی "ز  د، 

و   است در آغاز بیکران  " زمان"این حتا در آیین زرتشت هم  .هرمز و اهریمن استیعنی  ر آفریدگادو از  "نیرومندتر"
کرانمند"از آن برای پیروزی بر اهریمن  اورمزد به  دوباره انجام سرکه ( ۹دهشن )بنسال( را آفرید  ۱۲۰۰۰) "زمان 

که خانمان برافکنده شود  ، گرددباز می  خودبیکرانی  که »به زمان است   (.۱۱دهشن « )بن 28چرا 
  "اهریمن" بعنوان دشمن  ی روبروی خود یعنی  واژه اورمزد در جهان "هستی" توضیح خود را در  کنش  کرانمند بودن  

که به فرستادن  یابد. ایده می   )مرگ(   "نیستی"همان  هستی یا   که برای  انجامیده بود  »گیومرت«انسان اول یا  ای   ،
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کالبد   -یعنی "هستی"  –آید. همین ویژگی نبرد بر علیه نیستی یا اهریمن بزمین می دلیل برخواستن زندگی از 
.  است مردنیی زنده یا  "فناپذیری زنده "، "مرتانو " "گایا"گیومرت ترکیبی از نام  .بود نیز مرگشگیومرت پس از 

که   گرامی"  تگیومرو در واقع    نیز هستبمعنی خدا    «گایا»توجه داشته باشیم  که  فرزند  او    همسان" اورمزد است 
کانسپتی   او ی پیش ازی "گایا"گیومرت زرتشت بر پایه  .گرددو پس از مرگ نیز بسوی او باز میآفریده شده   ولی با 

گردیده است.   کاملاا نو بنا 

 داستان آفرینش

گون بخش   گونا که بنا بر شواهد  کردن داستان آفرینش در آیین زرتشت،  گم شده است،  ببرای تکمیل  زرگی از آن 
نسک در بسیاری از متون -های دامداد« داشته باشیم. وجود ایده 29نگاهی به »پویماندرسشاید بهتر باشد نیم 

همچنین در سایر متون عرفانی همچون  )، بخصوص در پویماندرس ثابت شده است عرفانی- گنوسی و یونانی 
که بایستی بجای خود به آنها پرداخته شود(.و یا  یثیشمندایی، ، مانوی های  بعنوان نمونه در نوشته غیره، 

گیومرت موجودند" یاد می ز "هفت فلزیزرتشتی ا که در پیکر  که پس از مرگ او به داخل (۷۰دهشن، )بن  شود   ،
گیاهی می وارد شدهزمین  هلیانهو از آنها موجودات  هلی و م  ع ریواس رویند )م  گرفتن شکل  از نو ( و پس از آن با 

توانیم . در این متون اما ما نمی(۱۰۱دهشن بن )شوند تبدیل می به »مشی و مشیانه«پیکری( )مردم انسانی 
که این فلزات چگونه در   گرفته  پیکر دریابیم  که،  اندگیومرت جای  و احتمالا با وفاداری    -در پویماندرس    کمبودی 

که ابا اتکای به آن توانیم می آورده شده و ما -زرتشتی  یهای اولیهبه متن  حتمالا بوده،  این داستان را، آنگونه 
کنیم:  که بما میای باورمند بگونه پویماندرس دنبال  که گوید،  ای  هفت سیارهاز اینها همان خصایصی هستند 

 هداد به او ویی به جهان مادی منی بهنگام آمدن از جهان  و به زمین قرار داشتند گیومرتکه در مسیر نزول 
کروبیوس« طبرداشت افلاند. اشده  ای بنام  در نوشته (  Macrobius Ambrosius Theodosius)ونی این ایده را »ما

که بر طبق  "دهدنزول روح از آسمان بزمین به ما ارائه می"ی در باره ( Somnium Scipionis)« اسکیپیو»رویای   ،
  ؛آن

گام از  »روح در مسیر خود بزمین ای خصایصی  هر سیارهود تهی شده و در نزد  خشمایل "نوری"   گام به 
که برای زندگی زمینی نیاز دارد بدست می  از  ؛توانایی تفکر منطقی و خرد)کیوان( آورد: از زحل را 

کار؛ از )اورمزد( مشتری   توانایی )مهر(  خورشید؛ از قهرمانانهشجاعت )بهرام( مریخ  توانایی انجام 
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ک و تخیل کردن و از)تیر( عطارد  ؛ ازو میل هوس )ناهید( زهره  ؛ ازادرا گفتن و مفهوم    ، ماه توانایی 
  .«کردن رشدتوانایی 

کردزرتشت  ""آفرینش آسمانی ن در »دینکرد« در بارهاتوهمین تصور را می   : دوباره پیدا 
که اورمزد نطفه در نزد اورمزد در زرتشت فرو آمد. )فر(  شکوه وجلال ی زرتشت را پدید آورد،  »هنگامی 

خورشید؛ و از خورشید    یکرانه از آنجا به جهان بیکران نور )بالترین آسمان(؛ و از آسمان نور بیکران به  
طریق  این زویش«، و از وانانوری »فرهیمبه ماه، و از ماه به اتمسفر ستارگان و از آنجا به آتش خانه 

که اورمزدن شی  وید داده شد،  کانزرتشت را به فراو  کرده است نیا )داستان تولد مادی   زرتشت منتقل 
 «.زرتشت در ادامه خواهد آمد(

که ایدهبدینگونه جای تردید باقی نمی  کروبیوس های پویماندرس ماند  متون زرتشتی   نه تنها اختلافی باو یا ما
کمکی واند ندارند، بلکه در سرشت خود از آنها برگرفته شده  گم شده  باشد برای یافتنهمین امر شاید  ی  نکات 

کتاب زرتشتی.  کنیم، من نکات برگرفته از برای آنکه بتوانیم از  پویماندرس برای تکمیل متون زرتشتی استفاده 
کتاب را با فرم  من البته در  ، تا خواننده بتواند این دو متن را از یکدیگر تمیز دهد.آورممی (italicized)« کج»این 

کرد، چگونگی این پیوندها را روشن نمایم.ادامه که  البته    مطالب تلاش خواهم  ما بایستی در اینجا مراقب باشیم 
»سیستم زرتشتی« به »سیستم یهودی« است و به این خاطر بسیاری از از گذار  «یونانی   پل»پویماندرس بنوعی 

کتاب رنگ و بوی یونانی بخود  دهدبه ما نشان می   شناسی ادیان سامی رافرجام در ایرانی  های  ریشه  که در این   ،
 اند.گرفته

در ی جانداران( های همه ی و فراوشیمنیو)ایزدان، امشاسپندان، هزار سال خالی از جسم ، سه ییمنیوجهان 
. این تبدیل شدن  وجود داشت تا به ماده تبدیل شود [( ۹دهشن بن  – ۸دهشن )که هنوز خدا نبود ]بن  اورمزد

که در آن اورمزد؛دوم می  هزار سالبه مادی از درون سه  ییمنیوجهان  یی منیوی را به منیو»آفرینش  گذرد، 
که  .(۱۴دهشنبن یی آفرید« )منیوو آفرینش مادی را نیز به  شتنگهدا این "آفرینش مادی  بایستی توجه داشت 

گرچه  ، ی دومیی" در هزاره منیوبه  کهکشان  درآمد آفرینشپیشا فاقد  هنوز است، ولی ی سوم( )در هزارهمادی 
دهشن،  )بن «اولین آفرینش اورمزد "پندار نیک است» :30ماندو در حد "ایده" باقی می پیکر مادی استیک 

  گردد از آن آتش مقدس نمایان می از اهورا مزدا  (  Logosیونانی:  )با بیرون آمدن "گفتار"  ی دوم  هزار ساله سه   در(.  ۹
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ک )در آغاز درهمآب و ؛ آسمانپیدایش و بدنبال آن  گیاهان .هستند (و مخلوط خا ،  سپس نوبت به آفرینش 
ک، یعنی در بستر زیست خود زاده   (۲۱تا  ۱۹رسد )یسنا می )گوسپند( و مردم جانوران  که از درون هوا، آب و خا

کنده استو آتش در همه (۹۴دهشن، )بن  شوندمی که زندگی و نور . ی آنها پرا کنون خداوند از سرشت خود  ا
گیومرت اما (۲۲دهشن  بن )نروشی مرد بلند پانزده ساله : سازدانسان نخست را می 31است بعدها . پیکر مادی 

گاو از زمین آفریده  گرفتآفرینش همه .(همانجاد ) و شمیهمچون  که از آن ی اینها یکسال زمان  آخر روز  ۷۰، 
گیومرت بود )روز  داشتن این آفریدگان از دست اهریمن آنان را در این  نگه ایمنبرای  اورمزد. (۳۶۰تا  ۲۹۱برای 

کن و بی دوم  سال  هزار سه ی سوم و با یورش اهریمن به جهان نور، بنا  هزارسالهحرکت نگاه داشت. با آغاز سه سا
که توسط "کلام" در جنبش نگه   ،آورندمی در جهان را بگردش )زروان پیکرمند( به خواست اورمزد زروان و سپهر 

کلام شنیدهداشته می که این  نشودمی  شوند، آنگونه  هو  گفتار )کلام( همان نیایش »ا  که . در اینجا این  ر« است  و 
کلام را در نسک می -. در دامداد(۱۳دهشن )بن  رساندتمامی آفرینش خود را بانجام می اورمزدبا آن  توان این 

که بشکل انسان32پیکر "سپنتا منیو" )کلام مقدس  گشته و دارای »فراوشی« است. ( یافت،    ه اینگونی نیز پدیدار 
که گذر از آفرینش دوم »گفتار«    است  به »کردار« تبدیل    – که ابزار تجلی آفرینش اول است    -آفرینش اول »پندار« با 

ن( تاریکی و روشنی، نیکی و بدی است و با آمدن تاریکی. شودمی زیش  وسط  تبه آسمان  این دوران آمیزش )گوم 
گردش شبانه اهریمن گفته(۳۰دهشن  )بن   آیدروزی درمی ، زمان از حالت سکون خود به  ، 33ی »ایرنئوس« . بنا بر 

دانستند: "چرخش" دلیل "تغییر" است  ی دخالت پلیدی می ی اول مسیحیت نیز زمان را نتیجهعارفان سه سده 
کن بود و ابدیت همان سکون است.   جهان  ،داییخ پذیری. جهان نور و و تغییر دلیل "مادی" بودن و پایان   سا

 :)کردار(  "تن" در پایان و )گفتار( " گان بی تنآفرید" بود، سپس )پندار( آغاز "فره"پس در 
گفت:(  که با  چه چیز برایتان مناسب)و اورمزد به آدمیان  کالبد مادی دهم  تر است؟ آیا به شما یک 

کالبد را(   کنید؟ یا اینکه شما را در پایان )جهان( دوباره  دروغ عجین شوید و )بدین طریق آن  نابودش 
که ابدی )جاودان(، همیشه جوان )پیرناشدنی( و عاری از دشمنان باشید؟ و یا اینکه باید  کنم  زنده 
ر آدمیان با )استفاده از( حکمت دانای   ه  رو  شما را برای همیشه از دسترس دشمنان در امان دارم؟ و ف 

کالبد مادی( از جانب دروغ و اهریمن رنج  مطلق دریافتند )علیرغم که آنها )در  های بسیاری  آن( 
کالبد ابدی برای همیشه از شر دشمن در امان بوده و زنده   که در پایان در  خواهند برد، ولی از آنجا 

که به جهان مادی بروند« کردند  کنید به بن   جاودانه خواهند شد، قبول   (.۳۹دهشن  )همچنین نگاه 



20 
 

 

گذر در راه خود به زمین از  .34ورمزد و نور است از سفر بزمین از جنس اپیش  گیومرت هفت »آسمان« )سیارات( 
که برای هستی زمینی لزم هستند، میمی ی او بر روی  گیرد. در راه زمین سایهکند و از هر یک ویژگیهای آنرا، 

که او همسان اورمزد آفریده  می افتد و تصویرش بر روی آب. او با دیدن تصویر خود بخود دل زمین می بازد، چرا 
ی یونانی )در اینجا نمونه »نارکیسوس«( را  ، و لباسهاتواند برداشتها و ترکیبهاخواننده می . شده و بسیار زیباست

ی ی آدمی است، فناپذیری از جنبه نشان از سرشت دوگانه " عشق"این های ایرانی تشخیص دهد. از استوره
که در نام او همین سرشت خدایی  ی خدایی. ز جنبهمادی و فناناپذیری ا گیومرت است  ، انسان فانی، سرشت 

انسانی پنهان آفرینش است.  رمز« و این همان یرایابد: »زندگی متبلور می قض است،ای متن واژهکه ترکیبی از دو 
کیهانی را در خود )خصایص( که عناصر  د با  ن نخستین داد، تا آنها بتوان زوجداشت و آنها را به هفت هفت پیکر 

گفتن قهرمانانه، شجاعت اراده"تفکر منطقی و خرد،  ک و تخیل، هوس و آرزو، توانایی  ماندن هو ف، توانایی ادرا
کردن در آخر و کنند.رو  س   هاو سایر آفرینش بر جهان "رشد  شش   یبعلاوهاورمزد های ویژگی اینها همان  ری 

که در سرشت امشاسپندانند کهکشانها باقی می آدمیان،   مانند. از 
که  گاو نخستین همزمان قابل توجه است،  گیومرت و  ، بلکه مرگ آنها نیز در یک  افتداتفاق مینه تنها آفرینش 

تا به اینزمان خدایان و یا خدانمایان   .)یکی در سمت چپ و دیگری در سمت راست( رسدزمان به انجام می
کردن زمین )همی  گاو را برای خرم  ی  نمونه میترا( و یا برای نشان دادن توانایی و نیروی خود )ی نمونه شه 

گاو  "و  "گیومرت"، یعنی این دو کند.گاو تغییر می  یجایگاه و مرتبهکردند. با زرتشت گیلگمش( "قربانی" می 
ع  )مسیحایی!( قربانیان  "یکتاآفرین  :اندبر روی زمین خود پیدایش نو

که اهریمن آمد و مردم از تخمه» کنون  گفت: ا گیومرت  کار استو  که این بهترین   « ی من باشند، 
   .(۴۵دهشن بن )

دهشن  )بن  برد نج( بخواب میب   و یامنگ، بهنگا نگ« )»ب  استفاده از آنها را با  ، مرگ رنج جلوگیری ازاورمزد برای 
ترکیبی   آن  سی ساله و مرگ پس از خوابگردد". "زندگیش بریده می  از ،خواب  سی سال از گیومرت پس  و 35(۴۴

کهکشانی و از موقعیت آنها نسبت به یکدیگر  گردش سیارات  که از  ع می است  که با آن پیونددبوقو درآمدن  و با ، 
گیومرت امکانپذیر و در پایان با آمدسی سال ادامه "در ترازو )اورمزد(  مشتری" ن  ی حیات و "پادشاهی" )؟( 

گیومرت چیره می")اورمزد( در ترازو و برتری آن بر مشتری)کیوان( زحل "ی دوباره دهشن  )بن گردد ، مرگ بر 
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گیومرت بود پس از مرگش . (۶۹ که در  برآمده از  مردمان   هلیانه( درهلی و م  )از طریق م  نیمی از نور خورشید 
که از  .ماندمی یشده و بدینوسیله در نسل آدمی بجاداده  کالبدش از  او "بریدنو پس از  دوباره گیومرتآنچه 
شی( به آسمان برمی زندگی"  هو  ر  که روحاستخیزد تنها روح خالص )ف  و بایستی دوباره   ست خدا از سرشت ،، چرا 

آنها  در راه بازگشت به    -  بودندهفت سیارات    برگرفته از که  -   را  ، روح این خصایص سدر پویماندرهمانند او شود.  
  .کندبدر می ی" زمینی خود را از تن و با اینکار "جامه دهدپس میباز

ی داستان آفرینش زرتشتی با دیگر داستانهای همگون  ی ساده نسک« و با مقایسه-با توجه به قدمت »دامداد
دو همچون پویماندرس  گنوسی و همچنین متون بینابینی یونانی این - در ادیان سامی و ادیان عرفانی 

که افلاطون ادامه دهنده  که از اودوکسوس و ارسطو بخوانیم  ی راه زرتشت و یا  هرمتیک، جای تعجب نیست 
کم ایده زرتشت پیشقراول افلاطون بوده است و این امر تردیدی باقی نمی  که دست  های زرتشت در میان گذارد 

کن ) اندفیلسوفان یونانی آن دوران آشنا بوده ی از مونوتوئیسم  ی. وجود یک ترکی (۳۰ید به زیرنویس نگاه 
های ایرانی و یونانی برخواسته  )یکتاپرستی( و دوآلیسم )سیستم دوبنی( در بینش هرمتیک نیز از همین ریشه

که در علم دینشناسی با مشخصه کهکشانی  شود میی "جمعگرایی" شناخته  است،  : در سیستم هرمتیکی، خدای 
که اولی خوب )و فاقد ارتباط با جهان زمینی( و دومی بد ) و توانش محدود  داده می از خدای زمینی تمیز  شود، 

 . 36در چهارچوب دنیای زمینی( است

 تولد زرتشت

که سرشتی ابدی داشت به  که در بال  رووانانی »فرهیمخانه  بدنبال فرستادن "فراوشی" زرتشت  زویش« )آنگونه 
گذارده می بایستی نطفه آور ده شد(، می  که  ی مادی زرتشت بر روی زمین  در بین اورمزد و شش    چگونگی آنشد، 

گذارده می  گفتن و در هیبت آدمی "امشاسپندان" به مشورت  گر او با دهان، زبان و توانایی سخن  که ا شود، »چرا 
کان بشری پیوند می به زمین فرس گیاهان و تاده شود، مردمان او را با نیا که او از آب، زمین،  زنند« و همان بهتر 

ی آدمی و خوشرنگ ساختند  " به اندازههئومهیک ساقه از " "هفت مقدس ابدی"جانوران شکل داده شود. پس 
وسط باران بزمین فرستاده  ی زمینی زرتشت هم تو فراوشی زرتشت را در آن جای دادند. در این میان نطفه

که »دوغدو« مادر زرتشت در آنروز دوشیده بود )معنی نام دوغدو: دوشنده می که با شیری  ی شیر( ترکیب  شود 
بگردد.  می گرفتن   یافت،را    هئومهی  ساقهامشاسپندان(    با راهنمایی)پس از آنکه    پوروشاس  آنرا پس از ساییدن و 
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که قطره شآب کردی زهای نطفه با شیری  فراوشی و تخم   . با نوشیدن این معجون،رتشت در آن بود مخلوط 
 .37شود می ی زمینی زرتشت بسته  ، نطفه ن دوآو پس از همخوابی  د  نخورمی زرتشت در بدن آنها با یکدیگر پیوند  

که در این بخش آورده شده و در نوشته کروبیوس« بطور مشترک وجود دارد،  ی یاد شده آنچه  ی پیش از آن از »ما
که به   دگردیسیهمانا  گیومرد از جنس خداست،  »نور« به »پیکر مادی« یک پیامبر است. این پیامبر همچون 

. تناسخ مادی این نور، نه تنها در 38نور باشد  آید تا یاور آدمیان برای رستگاری و پیوستن دوباره آنها بهزمین می
شود. بدینترتیب نور خود، خود را بصورت ، بلکه در نسل پیش از آن شروع می زرتشتزمان همخوابی پدر و مادر 

"، هر دو از بقایای هئومه" و همزمان مصرف "دگردیسیی "آفریند )خدای خودآفریده(. این ایده مادی می 
که هنوز هم در -باورهای شامانی پیشا   شوند. قبایل آسیای مرکزی یافته می باورهای زرتشتی هستند، 

که پروسه شاید لزم به یادآوری باشد که   -  " هیبت آدمی"در یعنی فرزند خدا  – عیسا   انسانیی پیدایش ،  با آنچه 
دهان، زبان و  با " پدیداری زرتشت  چنانکه دیدیم . دارد بسیار زیاد تشابهات خوانیم ی زرتشت می ما در باره 

گفتن گامدر    بر روی زمین    "توانایی سخن  با فرستادن فراوشی او از طریق فرود آمدن "فر" او در مختلف و    چندین 
توسط پدر و مادر او پیش از همخوابی و سرانجام با   هئومه، نوشیدن معجونی از زویش«رووانان»فرهیم ی خانه

که یک موجود فراانسانی   گیرد.جام می بدنیا آمدن مادی زرتشت ان   و ابدی   در اینجا ما با این ایده مواجه هستیم، 
کند، تا بتواند به عضوی ی انسانی درآمده  جامعه  ت)روح، نور و یا ...( بایستی بشکل یک انسان بدنیا آمده و رشد 

که در در بن   –و در آنجا پذیرفته شود. از همین رو هم بایستی انسانها بتوانند او را   کانی    -دهشن آمده  آنگونه  "با نیا
که پروسه  بشری" پیوند بزنند.    ۱)انجیل یوحنا، بخش ی "گوشت شدن خداوند" این مراحل در مورد عیسا نیز، 

"کلام"   ورودتوسط  مریمبدن در  القدسروح  افتد: نفوذاتفاق میین مرتبه ندشود در چخوانده می ( ۱۴آیه 
(Logos)روح  که پس از آن    ،" با انجام مراسم غسل او توسط یحیاو جلال الهی  ورود "شکوه  و سپس  ، تولد زمینی"

کبوتری از آسمان بر او فرود می  که او را "پسر ندایی برمی آید و همزمان مقدس" بشکل  خدا"  محبوب خیزد 
کتاب »اعمال توماس«   (.۱۷و  ۱۶ی آیه ۳؛ بخش تاخواند )انجیل ممی  آمده: ( Acts of Thomas)  در 

جربه  تی زندگی او زندگی را که متولد شد تا متولد شدگان بواسطه »به عیسا ایمان داشته باشید، 
کودگ بکنند کودک پدیدار شد و او را همانند یک  که در هیبت یک  کردند، تا از طریق  ، همانکسی  زرگ 

کامل پدیدار شود«.    او بشریت 
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که این مرگ، نوید رستگاری بشرنمرگ عیسا بدین ترتیب  و این نکته ما   بود یز برای خود یک "تولد" است، چرا 
که همزمان آغاز هستیرا بیاد مرگ »گیومرت« می از بر روی زمین بود. )پدیداری مشی و مشیانه(  انسانی اندازد، 

گنوسی اینرو  و   39دانستند عرفانی و یهودمسیحی اولیه مرگ عیسا را تنها یک "شبهه" می -بسیاری از جریانات 
ک  که در اسلام هنوز عیسای "واقعی" هیچوقت به ص همعتقد بودند  کشیده نشد، دیدگاهی    هم باقی مانده لیب 

دهشن تنها  که در بن   دانست،یک پیشامد ساده  را تنها  این  توان  می  . آیا (۱۵۸و   ۱۵۷لنساء آیات  ی ا)سوره   است
 ؟اوشود و نه از "مرگ" صحبت می زندگی" گیومرت از  ن "بریداز 

 رستاخیز و دیگر اصول دین زرتشتپیامبری، 

که از سوشیانت در ای بازی می در شکلگیری تاریخ بشر »سوشیانت« هم نقشی پایه کند. بنا بر تعاریف مختلفی 
و یا  زرتشت توان شخصیتی میان "منجی"، "تناسخ پیکری" را می آنو یا دینکرد آورده شده،  یشت، یسنا

گشادگی پهنه ان"پیامبر کرد. همین  که  ی ی تعریف انگیزه " دوران بعدی تصور  تفسیرهای بسیار زیادی شد، 
گنوسی نور در آیین یابند. پیامبران ی خود را تا به اسلام می ادامه عرفانی،  -مانی، ناجیان یهودی، خدایگان 

کمابیش همگی خود راامامان شیعه همگی نتیجهیا  و  پیامبر اسلام    ،عیسای مسیح که  ،  ی این تفسیرها هستند، 
های پیدایش  کاریریزه زنند. ی آشکار به زرتشت پیوند میبگونه  بی"،س  "ن   ینبهج"نظری" و یا از  یجنبهیا از 

که تمامی "پیامبران" بعدی تا اندازه  تسوشیان گیرا بودند،  وارث این سنت  بنوعی که خود را نیز ای جذاب و 
گرچه تمامی خدایان پیش  دیدند،  می چیزی به چگونگی بانجام رسیدن آن نیافزوده و یا نکاستند. برای نمونه ا

کره اند، اما هیچکدام تا به آنزمان این نکته را به ظرافت دین زرتشت نشکافته گی" برخواسته از زرتشت نیز از "با
که  ، (۱۳;۶۳عد؛ همچنین یشت به ب ۱۵از  ۱۰به بعد؛  ۱۸از  ۹به بعد؛  ۵۵از  ۸هفتم؛ بود )دینکرد  در  تقریباا امری 

های ی تحول ایده زرتشت شاید بنوعی نقطه   شود.کرار میتپس از او  پیامبران  زادگان و یا  ، خدای خدایانتمامی  
رارا، نات، آش  ، اوگاریتی و یا یونانی همچون ا  کنعانیزن خدایان "باروری" پیش از خود بود: خدایان  نا  و یا آت   ه 

که "بارو  خدایان کرگی خود را  ر" میی بودند  چه پیش از زایمان و چه   -شدند بدون آنکه بزایند، یعنی بدون اینکه با
س) :40از دست بدهند  - پس از آن  را دو فرزند خود آر  با   ی( را بدون همخوابHephaistos( و هفیاستوس )Aresه 

کره می  – که همزمان برادرش بود  – زئوس  این نکته در د. مان  باردار شد و بدنیا آورد. آرتیمس خواهر آپولو هم با
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گیلگمش هم صدق می  »ایشتار«و یا های مقدس" همچون »شماخات« مورد "فاحشه  اینها با  کند.در داستان 
 نیز نیستند. ولی هیچکدام از آنها موجود زمینی نبوده و صاحب فرزند زمینی  های مشابه بودند  اینکه همگی ایده

های هزارههر یک از ماند و در آب شناور است. بهنگام پایان در جهان باقی می او، تخم ی زرتشتبنا بر استوره
که »نه پیش از آن  سه دوشیزه ی آخر، سده  و پس از پایان سی سال اول   آخر عمر جهان در ،هزار سالهسه  یدوره 

که شدندبا مردان آرمیده و نه پس از آنکه آبستن  پیروزگر«   او سودمند  نام « در آب شوند و با اینکار تخم »آنکسی 
که پس ازمهم شود«.وارد او )رحم( است، »اندر    ادیان دیگر زرتشت در  برآمدن آیین ترین ترجمان سوشیانت 

 در  نهایتکه در   است  انسانهانجات    ،لتها )کشورها(ی جهان و در پایانی "پیامبری" در مباقی ماند، سنت ادامه
  ی ایرانی تأثیر مستقیم همین ایدهخود  این  تبلور یافت و    (بشریتو بعدها  قوم یهود ) بعنوان منجی  ی عیسا  ایده

 کند:ینگونه تعریف می اود خ اشتین« این پروسه را در پژوهشهای »رایتزن بر یهودیان بابلی است. 
یابد، ولی ما آنرا از زمان و جریاناتی  ی خود را بدون تردید در ایران میبشریت( ریشه  ی منجی»)ایده

که تحت تأثیر اندیشه می گفت؛ اندیشه داشتند، بطوریکه می  قرارهای بابلی شناسیم  های توان 
که بر پیکر خود جامهایرانی بشک کردند. ]...[ های بابلی و سریانی حمل می لی به غرب آمدند، 

یک  این تلاقی با آموزشهای آیین یهود. ]...[  ایرانییک سیستم  ی بود ازترکیب  ،ی این تحولنتیجه
که در نتیجهاست دین مبتنی بر شریعت ی تحولت تاریخی ملت خود در حسرت یک منجی بسر  ، 

 . 41با یک آیین مبتنی بر نجات جهان توسط یک منجی« ،بردمی

کتابهایی همچون »قوانین فرقه« ) کتابهای یافته شده در قمران، بخصوص از  (، »نبرد  Community Ruleاز 
 The Book(، »کتاب خنوخ« )The war of the sons of light against the sons of darknessپسران نور و تاریکی« )

Of Enoch کتاب دیگر می که تا چه اندازه روحانیون یهودی بازگشته از بابل در اورشلیم  ( و چندین  توان دریافت 
سایی )فرقه گر چه بنا بر »کتاب اول مکابیان یهود«  42های قمران و ا  کسینه"  شده بودند. ا ( با افکار ایرانی "وا

ی فرار این روحانیون از دست  ران در ادامهبه بعد( پناه بردن این فرقه به غارهای قم ۱۶)بخش اول آیه 
رستاخیز" -( بود، ولی پیشگویی این دوران بعنوان "دوران پیشا Antiochus Epiphanes»آنتیوخوس اپیفانس« )

کتاب »دانیال نبی« میریشه  که از ی خود را در    آمد.میانرودان می زمان اقامت این روحانیون در یافت، 
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که  -های آمدن و برخواستن منجی )دوران پیشا ی ایرانی است، نشانه ی "منجی" یک ایده ایده همانگونه 
که تماماا در ادبیات یهودیان بابلی رستاخیز( نیز از انگاره اورشلیمی و بعدها در اسلام از آنها - های ایرانی هستند، 

گر نظم اجتماعی   برداری شد.ایده که پیشتر آمد    -ا کهکشان بود،  و زیرمجموعه   نتیجه  –آنگونه  ی نظم خدایی 
رشد  دوری جامعه از خداوند و ی نشانه -ی زرتشتی  های نهم و دهم هزاره در سده    –پس بهم ریختن این نظم  

که به "خواری اشراف"۳بند  ۸پلیدی در جهان است )دینکرد هفتم، بخش  آمیزی اقشار ، درهم (. چیزی 
گشاده دوران پادشاهی "دیوبرآمدن   اجتماعی، شم ان  گرفتن)زند، و  تخم" موی و خ  در  جامعه هومن یسن( و قرار 

ک" )دینکرد هفتم، بخش  پرتگاه" انجامد. این دوران، دوران "دشمنی دوستان" و  ( می ۱۴بند  ۸هولنا
که در آن "دوست دوست خود را بز  اخلاقی اقتصادی" است"بی آن بهره  باید و به دیگری دهد و از ر  ب  و را  اد و مال  ن  ، 

گناهکاران را یاری   هزنند و بدینگونزادگان به آشوبها و نابسامانیها دامن می"دروغ و دروغ  (.۱۵)، بند  بستاند"
دخ  دینان و دگراندیشانبی "دوران همدستی  این    (.  همانجارسانند" )می و "بلندپایگی  (  43رد و اهلموغان " )دروند  ب 

که آمدن است( ۲۷ناشایستگان" )همانجا، بند  گرچه این . سازد"سوشیانت" را برای نوسازی جهان الزامی می،  ا
سن" است " یک نسخه44تصور در "دینکرد  هایی همچون  توانیم با دادهو ما اینرا می -ی ساسانی از "وهمن ی 

کلی مساوی قرار دادن دوران "بی  دینان" با  سا)؟(" با یکدیگر و یا همسان دانستن "بی قانونی" و "پادشاهی 
اما در  -، تشخیص دهیم (و جهود و دیگر مردم از این قبیل [مسیحی]همچون زندیق، ترسا )"دگراندیشان" 

هومن یسن" خوانایی دارد.  که به تمامی   جهان پس از ظهور سوشیانتکلیات با "و  )اوشیدر(، جهانی است 
  از دینکرد هفتم(. ۱۰و  ۹دهد )بخش او پایان می آمدن های پیش از بدخیمی 
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گفته بنا  کتابهای   ی یهودی قمران و اسائیها« اعضای فرقه45ی »فلاویوس یوزفوس بر  در مطالعه و آموزش 
که بعدها استوره دادند. از میان همین فرقهکهن غیریهودی پشتکاری زیادی نشان می  ی عیسا پدیدار هاست 

ر« )-گردد. »آندره دوپون می م  ی خود بنام "مشکل نفوذ بیگانه بر  ( در نوشتهAndré Dupont-Sommerس 
که این فرقه " می 46ی قمران فرقه گروه "برجسته" و پیشرو  خود گوید  را یک 

بهمین دلیل  و    نامیدی خدا " می که خود را "برگزیده دانست  می در بین قومی  
کرد. این امر تا بدانجا پیش  ی جدید" معرفی میخود را بعنوان یک "جامعه

که رابی گروه   ۱۰۰های یهودی در سالهای  رفت،  ها را تکفیر  پس از میلاد این 
در داستان ویرانی بازار توان می را  بدگمانی این کردند. نمایش سمبلیک 

کاهنان معبد  . من در اینجا بر آن دیدمعبد بدست عیسا و تکفیر او توسط 
ع بیشتر داخل شوم و بدون تردید در نوشته های  نیستم در این موضو

کید من بر یهودیان صرفاا   دیگری در آینده بیشتر به آن خواهم پرداخت. تأ
گروه از آن جهت است، زی به  بعدها را این افکار بیشتر ار طریق این 
گر چه نه   –گسترش افکار ایرانی و زرتشتی . ندمسیحیت انتقال یافت ا

گرفته و مطابقت داده شده های ایده بعنوان ترویج  آنها بعنوان یک دین، بلکه بشکل  ای بگونه  –ی آنها عاریه 
گنوسی  که نه فقط دین یهودی، بلکه ادیان بعدی  که شدیداا را نیزعرفانی مسیحی -بود  یهودستیز هم بودند   ، 

گذشته از این ایده ی مانی از "پیامبران نور" های یاد شده در میان یهودیان بابلی، ایده تحت نفوذ خود قرار داد. 
که پی یک به یک همین سنت زرتشتی است،  ک  گیر است و من در گیری در آن بسیار چشم میزان شدت رنگ  نیز 

گسترش اسلام« تا اندازه   امآن پرداخته ای به  کتاب خود بنام »ارتداد در مسیحیت آغازین و نقش آن در پیدایش و 
که مانی خود در میان یکی از همین  . و در آینده نیز بیشتر به آن خواهم پرداخت گفتن است  در اینجا لزم به 

گویا قصد رفرم  های یهودی )اسایی و یا خسایی( بزرگ شده بود. مانی پیش از آنکه فرقهقهفر ی خود را بنا نهد، 
که این رنگ مسیحی- ی یهودی های این فرقهدر ایده  کتابهایی دیگری  آمیزی در آن شدت  را داشت. از جمله 

کتابهای م که یکی از  کتاب »رستاخیز آدم« است  کتاب  جموعه »نجعبسیار زیادی دارد،  حمادی« است. در این 
که در آنها تناسخاز دوازده سرزمین یاد می  گردیدهشود،  ی  فرقهی دیگر اند. یک نمونه های زرتشت پدیدار 
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که آنهم عیسا را تناسخ دوبارهشیثی» دانست. در اینباره بایستی در جای خود بطور مفصل ی زرتشت می ها« بود، 
   صحبت شود.

که عیناا در میان یهودیان بابلی  در اینجا  بایستی از یک ویژگی سددرسد ایرانی دیگر هم در این ارتباط نام برد، 
روزه   ۹۱ماه، چهار فصل سه ماهه و  ۱۲روز،  ۳۶۴ی جذب شد و آن محاسبه سالهای خورشیدی ایرانی، بر پایه 

کت کتابهای یهودی »یوبیل«، »خنوخ« و بسیاری از  ابهای دیگر پیدا شده در قمران، از است. بعنوان نمونه در 
کتاب »قوانین فرقه« دانیم این ویژگی بعنوان یک رکن ثابت پذیرفته شده آمده است، در حالیکه ما می  ،جمله در 

گرما و خشکی( و زمستان )فصل زمستان و  سالنامه ی یهودیان پیش از مهاجرت تنها دو فصل تابستان )فصل 
 شناختند.  ل از سال را میصشناخت. حتا یونانیان باستان هم تنها دو و یا سه فبارانی( را می

گرایشهای عمیق یهودی، هرگز در ی قمران همگی نوشته تابهای فرقهک که با وجود دارا بودن  هایی هستند، 
که پایه کتابهای مقدس یهودی جای نگرفتند، چرا  کتابها، در مجموعه  های ملبس به باورهای یهودی در این 

ان یهودیان پس از شروع تبعید آنها ها در می ی خود نه یهودی، بلکه پارسی بودند. زمان پیدایش این ایده هسته
که در جریان جذب این ایده به بابل آغاز می ی خود را از دست بدهند و رنگ  ها، آنها ظاهر اولیهشود. طبیعی بود 

کنند.  که به ب لیاهریمن می پذیری را ما در موردی این انطباق نمونه و بوی یهودی پیدا  (،  בליעלآل )بینیم، 
ما ) ست  טֵ م   ( و یا شیطان تغییر نام داد. מָהמַשְׂ

گر تاریخ  کبیر( مادی  کهکشان ا گردیده و با نبرد مرگ و   تاریکی، پلیدی و نیکیو  روشناییبا روبرویی )عالم  آغاز 
کهکشان  »فرشگرد« دوباره سامان می آمدن سوشیانس و بانجام رسیدن با در نهایت  وزندگی ادامه یافته  یابد، 
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،  شدواهد خروبرو پس از نیستی  با یک هستی  نیز پس از هستی زمینی )عالم صغیر( در پیکر آدمی نهفته کوچک 
فردی به خوشبختی بیکران در »گروتمان« و یا دست و پا زدن در ژرفنای تاریکی و رنج ختم   که بنا بر انتخاب

گذر به این دو جمی که بر روی آن انسانها بر پایه47پل« )پل چینوتهان از روی یک »پادافراه شود.  ی ( است 
کسی نیست مگر زرتشت  (۱۵دهشن بخش  )بن   گردندکردار زمینی خود از یکدیگر غربال می  . همراه مردمان نیکو 

گروتمان جایی نیست مگر همان "خانه  داردکه در اینجا نقش "منجی" را بر دوش  یایش"، یعنی  ی سرود و نو 
که به محبوبان خدا  گفته می - "اشفرستاده "همچون  -جایی  ی ادامه .48شود با آوای شادی و سرود خوشامد 

کتاب مانی »منوهمد روشن افکن استطنین  سرودیدر آن این افکار  )در « برای بازگشتگان به خانه 49که در 
 : شود خوانده می اینجا برای مانی( 

 طنیناند تا آمدهدربرای تو بنوا  همگی، نیتنبور، چنگ،  )کامل و زیبا(! عیببی»اوه ای جوان 
  .50سرودها از همه سو شنیده شوند«

که پل چینوت با   که ما معمولا از یک پل داریم متفاوت است: این پل مابین "جهان  ت توجه داشته باشیم  صویری 
که بیشتر به یک گستره پایین" و "جهان بال" و بر روی    " جهانی هکو"ی بین روشنایی و تاریکی )گشادگی( است، 

کرانه باشدشبیه می رابط زمین و آسمان  که دو  . بدون شک  دهدرا به یکدیگر پیوند می رود و یا خیابانی  تا پلی 
 است.بوده ی شامانی و بازمانده از آیین پیش از زرتشت ی این پل، یک ایده ایده

که خود را همچون زنجیره ی ایرانی آفرینش دارای ویژگی استوره کم  – ی پیوسته هایی است    – با اندکی بیش و 
گرفتن این ویژگیهای یک دین آریاتا به اسلام نشان می  گرچه به عاریه  یی برای ادیان سامی بصورت یک  دهند. ا
گرفته در سطح ظاهری محدود ماندند و در سرشت  نمود، ولی تغییرات و انطباقبه یک ناممکن می های انجام 

کنیم، آنها  ی این ویژگیها هیچ دگرگونی ریشهاولیه گر بخواهیم از مهمترین این ویژگیها یاد  ای انجام نگرفت. ا
ح زیر خواهند بود:   بشر

 ، تاریکی و روشنایی هستندجهان که نمایانگر همان  و پلیدی در جهانوجود شر  −
 ی آنها در درازای تاریخ، ناپذیری این دو جهان و مبارزهآشتی −
که با ویژگیهای هفت سیاره و آسمانی   کهکشانی   منشاء − ک( )فلک بشریت   ، شکل یافته استالفلا
که داستان پیدایش انسانها از یک انسان اول −    ،ترکیبی از عناصر آسمانی و زمینی است، 
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 ،هات سوشیان ی آن توسطوادامه ی پیامبریایده −
 ، ی خدا با سرشت خدایییگانگی سرشت فرستاده  −
 ، نابودی پلیدی و نوسازی جهاناز سوی خداوند برای  )سوشیانس( فرستادن منجی −
 ،رستاخیز منجی یا بازگشت منجی بسوی خدا −
 ظهور منجی، پایان جهان و  های نشانه −
 و  جهان یا فرشگرد انسانها و رستاخیز  −
خ ایده −  . ی بهشت و دوز

 نقش آتش

گرچه که »دهشن می ما در بن  ا « در تمامی آفریدگان جهان موجود است، ولی تا زمان هخامنشیان  آتشخوانیم، 
پیدا  و یا فرهنگ پیش از آن در فرهنگ اهورامزدایی ربه نقش مرکزی این عنص یکمهای بسیار ما نشانه

که در سنگتراشی نقش سنگتراشی داریوش در بیستون فاقد آن آتشکده .  کنیممی رستم از همین پادشاه  ای است 
که "آتش" و "آیین زرتشت" از زمان همین پادشاه در هم میشود. بنظر می دیده می  آمیزند و پیش از آن اینگونه آید 

که در عناصر دیگر موجود نیست  هم  آتش   ی بسیار نادر در ست. در اینجا باید به یک خصیصهنبوده ا کنیم  اشاره 
کهن    ؛و آن اینکه کاملی از "دگردیسی" ماده به نور ارائه میآتش برای مردمان  داد. آتش عنصری  یک تصویر بسیار 

که علیرغم "دیده شدن ی بسیار خوبی برای روح، فراوشی و  نیست و این یک انگاره  یازی""دست قابل  " است 
که این عنصر پس از نابود "ماده" آنرا به "نور"   کردن سایر تصورات فاقد پیکر بود. بعلاوه در نظر داشته باشیم 

که راه خود را بسوی "آسمان" می می  " تبدیل گویی این نورها در پیکر اجسام جوید. کند  اند و  بوده  "زندانی" تو 
که دین زرتشت )و بسیاری از دینهایی  زندگی زمینی را می   بند انتظار رهایی از   کشیدند و این همان تصویری است 

در ادیان سامی هم ما کردند. دادند( از داستان آفرینش و فرجام آن ارائه میکه به این آیین نزدیکی نشان می 
گفتن یهوه با موسا از طریق آتش هستیم.   عرفانی جهان در پایان  -گنوسی   ادیانبنا بر باور بسیاری از  شاهد سخن 

کهن، آتش  گردند.  سوزد و بقایای پلیدی بدینوسیله به نور تبدیل می عمر خود در آتش می  در بسیاری از باورهای 
گرفت  در تمامی این   شود(.شد )و هنوز هم میمی هبرای سوزاندن اجساد وتسهیل مهاجرت روح به آسمان بکار 
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ک دهنده ادیان آتش یک نقش رهایی  که این عنصر کننده دارد. و پا گر نه  احتا   –بنا بر این جای شگفتی نیست 
 به یک باور مرکزی در دین مزدیسنایی تبدیل شد.  –از همان آغاز 

 سخن پایانی

گیر نشده بود    - نیازمند پژوهش هستند  هنوز که    –ه دلیلی  بگمان من آیین زرتشت در زمان هخامنشیان بنا ب فرا
کرانههم  از اینروو  گسترش  د. پس از سقوط هخامنشیان مانشناخته نا نسبتاا آنها  امپراتوری ی جغرافیاییو با 

. گرفتاین دین قرار از یونانی مختلف  برداشتهایو  ی باز آنها، جامعهدین زرتشتی در زیر سنگینی افکار یونانی
گذار از "دین هخامنشی" به "دین ساسانی" می  « یانه »مزداپرست گذشت. بازگشت بایستی پانصد سال میبرای 

کهنپایه اردشیر به  که او آنرا با سلطنت شاهان  ایرانی فرهنگ  های  کرد  را بایستی بعنوان پایان دورانی تعبیر 
که بی با تغییرات رادیکالی در سرشت  دانست ویکی می "یونانی دوست"  کنش این دین همراه بود،  گمان در وا

کم گرفت. شاید بتوان این شرایط را با شرایط امروزی ایران پس از دهها   یتبه حا بیگانه و ایدئولوژی آنان انجام 
که در آن    حکومتسال   کرد،  کنش به مذهب اسلام،  و  اسلامی مقایسه  گروههایی از مردم  دین زرتشتی  در وا در نزد 

سیاست باز و  توانست نه می. تنها اینگوگرددمی تبدیل  جزم ناسیونالیستی و مورد علاقه به یک اندک اندک 
ی  در زیر سایه وتحت نام "وحدانیت"  -به یک سیاست مونوپولیستی مذهبی در ایران پلورالیستی هخامنشیان 

یان، مسیحیان، زروانیان، ای خشن در برابر پیروان باورهای دیگر همچون یهود در مبارزه  -   »کرتیر«موبد موبدان  
 .51مانویان، مزدکیان و ... تبدیل شود 
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 زیرنویسها:
 

نی" نیز  پارسی میانه »دینکرت« به زبان ( یاnkartēd) کرد«»دین    1 س  ی  د  ز  که آنرا "دانشنامهٔ م  )پهلوی( نوشته شده، 
کردی دینی" توان به "کارهای دینی" و نیز "نوشتهمی را اند. این واژه  در پارسی میانه خوانده   .ترجمه 

ن 2 ن« د»ب  ش  ه  ندد  ن«؛ر زبان پهلوی »ب  ن« بمعنی آغاز و پایه و »دای متشکل از دواژه  هیش  ن« بمعنی آفرینش، هیشوبخش: »ب 
کتاب اول موسا، یعنی  کتاب در آیین یهود همان  که همان داستان آفرینش آغازین در آیین مزدیستی است. برابر این 

 »آفرینش« است.
کنار »چهرد 3 که دهش« می ترین منابع »بندنسک« از مهم  اد»دامداد نسک« در  ی داستان آفرینش است. در این ربارهباشد، 

گرفته شد۳۸یسن  « و »زند۱۹یگر از »یشت های در بخشو د اد«یدفصل اول »وندنوشته از    .ه است« بهره 
گم نسک« اد»چهرد کتاب هشتم بخش شده از اوستاست و تنها خلاصهبخشی    .است باقی مانده »دینکرد« ۱۳ای از آن در 

گون آید. در اوستا بیست و یک یشت و به نامدر زبان  پهلوی، بمعنی ستودن و پرستش می  »یشت« نیز از »یشتن« گونا های 
 .شوندستوده می  مزدیسنا وجود دارد و در آنها عناصر  مهم از دیدگاه  

ه« جمع »امشاسپند« )ا   4 نت  ه سپ  ش  م  که آنرا مشی اسپند = بی »امشاسپندان« یا »ا  مرگ مقدس؛ ابدی مقدس( است 
گفته امشاسپندان که  فهمیدبدرستی توان ز متون زرتشتی نمی ابگمان من اند. »امشاسفند«، »اموسپند« و »امهوسپند« نیز 

در این . نمایندابراز وجود می که بتنهایی وجود داشته و در جاهایی هم مستقلانه  ایزدانیو یا  صفات اورمزد هستند تنها
 نوشتار به این نکته هم اشاره خواهد شد.

 ۱۷تا  ۱۵، بند ۲؛ بخش ۷دینکرد   5
که پروسه 6 نی این برش زمانی از آنسو برای دینشناسی مهم است، چرا  ل   –ی جدایی فکری فیلسوفان یونانی از خدایان ه 

احتمالا از همین زمان و با آشنایی آنها با ادیان ایرانی   -گشت  میلاد( بازمی   از  پیش  ۷۵۰  تقریباا )  هومر  به  پیدایششان  زمان  که
که باعث  ۳۹۹واسطه از این خدایان را با جان خود پرداخت )بی گردد. سقراط بهای بریدنآغاز می  پیش از میلاد(، امری 

گذر از این خدایان به فلسفه انجامید. همین علم  کار و پناه بردن آنها به علم »تمثیل« برای  پرهیز افلاطون و ارسطو از این 
که تا بحال مانع از فهم هستهاولیه یابی ی تاریخی و ریشهی یونانی شده است. به این نکتههای ایرانی فلسفهی تمثیل بود 

شناس بزرگ آلمانی »ریچارد شناس و شرقمذهب دو دستاوردهای از یکی  که –های یونانی در منابع ایرانی بسیاری از ایده
در« )( و Richard Reitzenstein« )اشتینرایتزن بایستی در جای  -باشد می ( Hans Heinrich Schaeder»هانس هاینریخ ش 

 خود پرداخته شود. 
کتاب »رستاخیز آدم« الگوی این ایده را می   7 کتابخانه( Apokalypse des Adam)توان در  ی یافته شده در که بخشی از 

که خواستگاه »پیام باشد در بارهحمادی است و یکی از منابع عرفانی منتسب به پیروان »شیث« می نجع بر ی »سرزمین سوم« 

 

https://www.wikiwand.com/fa/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
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کره آمده است، از شهر خود رانده شد و بهمراه مادرش به یک مکان خشک  روشنگری« است، خواند: »او از دامان یک مادر با
کرد و نیرو و الطاف خدایی بر او فرود آمد و اینگونه به آب رسید«. "به آب رسیدن"  و بیابانی برده شد. او در آنجا خود را تغذیه 

که در مورد عیسا هم تکرار می عارهاست "و یا "بر روی آب رفتن کنید به انجیل متا؛ سورهای از روح است،   ۱۴ی شود: نگاه 
که شیثی  .۳۳تا  ۲۵ سوره گفته شود   دانستند. شت می تها عیسا را تناسخ زردر اینجا بایستی 

گاو )یسنه گدر این زمینه بعنوان نمونه ن 8 کنید به ، نیایش  که از بکارگیری در باره( ۲۰؛ ۱۰اه  گاو از رنجهایی  ی شکایت 
 (. ۲۹برد و تمنای او برای عدالت از برای خود )یسنه خشونت می 

کلیشهبگمان می  9 که این  هم  )مهرداد( دادن یک پیوند بین شاهان و خدایان بوده باشد؛ »میتراداد«ی مرسوم برای آید 
که در نوشته ت به پدرخوانده نامی است  کوروش هخامنشی داده می ای هرود   شود.ی شبان 

ای بر پژوهشهای انجام و "ضمیمه   (Walter Johannes Stein)های »والتر یوهانس اشتین«نوشته  «ی نام زرتشتدر باره» 10
 ی:( در ماهنامهHermann Beckhی نام زرتشت" از »هرمان ب ک« )شده در باره

Die Drei; Monatsschrift für Anthroposophie Dreigliederung und Goetheanismus; V. Jahrgang; 10. Heft; Januar 
1926. 

کمی تغییر در باره  11  د.نشوی پادشاهانی همچون فریدون دوباره تکرار می تمامی این نکات با 
کتاب  12 هو" مشخص می  «پیداش»در  هووب   گردد.موسا این دوران با نام "ت 
گاو ای مشی )از مشی و مشیانی(! واینت دانه ه»دادار بدیشان دان 13 گفتار اورمزد پیداست "اینت  کاری را بنمود؛ چنانکه در 

 (۱۱؛ مقدمه، بند ۷و اینت ابزارهای دیگر! از این پس تو بهتر دانی!« )دینکرد 
کشاورزی بافی آموختند و شبانی و آهنگری و درودگری و همه »و با الهام از ایزد، مشی و مشیانی پارچه  14 کشتگری و  گونه 

 های اوستا در پی نام »جمشید« چنین آمده(. در فرهنگ واژه۱۴؛ مقدمه، بند  ۷که پیشه و صنعت برگزیدگان است« )دینکرد  
که در آن مردمان به زدن خشت و  است: »جمشید: دوران تابندگی و درخشش زندگی آریاییان. زمان جمشید زمانی بود 

گرمابه و   گوهرها از دل سنگ، شهر، جامساختن ایوان و  کتان و پنبه، برآوردن  ها و آوندهای سفالین، رشتن و بافتن ابریشم و 
کشتی و بو و عطر و می   و… دست یافتند«. ساختن 

کنید به نوشته 15  .«سکلوپدیا ایرانیکانا»" در  BRONZES OF LURISTANی "نگاه 
که  تبدیل شدالگویی به یابد، محبوبیتی نمی شناخته شده نیست و اینکه پیامبر در سرزمین و یا شهرهای محل تولدش  16

خوانیم: »ارزش از قول عیسا می  ۴ی آیه ۶، بخش رقسشود. در انجیل می مکرار در مورد پیامبران دیگر هم تبعدها بارها 
کمتر از کجا  عیسا زادگاه خود را ترک و به  در ادامه«. ستگان و فامیل خود نیستبواین ب خود و در شهر یک پیامبر در هیج 

در واقع تمامی  د.شورود. در مورد محمد هم عدم پذیرش او در مکه، سبب مهاجرتش به مدینه می شهرها و دهات دیگر می 
پژوهان( به شخصیتهایی "غیرواقعی" دین" هستند و همین امر آنها را برای همه )و بخصوص برای  بیگانهپیامبران افرادی "

گنوسی  "این بیگانگی کند. تبدیل می  که خود را "پیامبر" و بعضاا "خدا" -بعدها صفتی شد برای نامیدن اسقفهای  عرفانی، 
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بعلت مطلوب نبودن در مکه به مدینه مهاجرت  محمداست:  گیرچشم بویژه در مورد محمد بسیار  نکتهاین انگاشتند. می 
بیگانه است، چون رسالتش   ، در آنجا همآید. پس از مراجعت دوباره به مکهبیگانه است چون از مکه می   او  در مدینهکند.  می 

کوتاهی پس از بازگشت می رسد.او بازگشتش به مکه با زور بانجام می در مدینه بوده و   ی جهان هم همیرد. او برای بقیمدت 
گفتهو دست ، ناشناختهماند، چون او به مکانی دوردستناشناخته می  ی دیگر: او نیافتنی )صحرای عرب( تعلق دارد. به 

 برای هیچ مردمی وجود واقعی نداشت!
کنید به نوشته  17  http://baznegari.de/?p=165«: بازنگری» سایتی من »کوروش از استوره تا واقعیت« در نکاه 
 .۱۳۸۵لوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران  ع»وزیدگیهای زادسپرم«؛ پژوهشی از محمدتقی راشد محصل، از پژوهشگاه  18
آید بر دیگران برتر است« در انجیل یوحنا از قول عیسا آمده است: »شما از "پایین" هستید و من از "بال"؛ و آنکه از بال می   19

 (. ۳۱آیه  ۳و بخش  ۲۳آیه  ۸یل یوحنا، بخش )انج
"روح"، "ها"، "هوا"، "نفس"(  maũpne μαῦπνε)از یونان باستان  Pneuma در فلسفه و الهیات مسیحی این "باد" به 20

که به روح اشاره دارد. بنابراین می توان   Ἅγιοرا به عنوان روح القدس )یونان باستان  Hagion Pneumaتبدیل شد 
Πνεῦμα.کرد  ( ترجمه 

که آنها متأثر از این ایده سالنامه( نشان می Qumranمدارک یافته شده از یهودیان قمران )  21 ی خود را تغییر داده دهند 
گر یهوه  که ا گمان داشتند  کتاب پیدایش آمده  –بودند. آنها  که در  اجرام آسمانی بزرگ را در روز سوم آفریده، پس  -آنگونه 

که روز نه روز یکشنبه، بلکه  - و در همین ارتباط روز آغاز هفته -روز آغاز تاریخ   «روز و شب»چهارشنبه بوده است، چرا 
د. ارتباط "یهودیان قمران" با یهودیان آزاد شده از بابل یک نپیش از آفرینش اجرام آسمانی وجود داشته باش ندتوانستنمی 

کتابخانهنکته گفتهزیادی وجود داشتندهای زرتشتی  هی آنها نوشتی ثابت شده است. در میان  ای . در اینزمینه »البیرونی« 
که از فرقه که در "غارها" زندگی می ای سخن می دارد از فردی بنام »القرقیسانی«،  که پس گفت  کردند. این فرقه معتقد بود 

ح" در  بوده باشد. القرقیسانی از یهودیان »قرائی« و ایرانی بود.  روز چهارم از آفرینش اجسام بزرگ آسمان، بایستی "عید پ س 
کنید به »پیام دریای مرده« نوشته ی »جان این فرقه مشترکات زیادی با یهودیان غارهای قمران داشت. در اینزمینه نگاه 

لگرو« ص.   :۱۰۳ا 
John M. Allegro, »Die Botschaft von toten Meer«, Fischer Bücherei, Hamburg & Frankfurt/Main 1958. 

که سمبل »آغاز و پایان« هستند و همچنین دو مشعلدر بین  توجه شود به جایگاه میترا   22 کائوپات س«  دار همراهش »کات س و 
ع می  گفتار عیسا در مکاشفهجایگاه او در میان زمین وآسمان. در اینجا رجو : »)و عیسا ۶ی آیه ۲۱ی یوحنا، بخش دهم به 

که تشنه است، از چشمهگفت: که را  مگا هستم، اولین و آخرین، آغاز و پایان. هر  که از آن آب زندگانی ( من آلفا و ا  ی خود، 
کرد«. می  کنید به جوشد، سیراب خواهم  « در سایت »کندوکاو«: ترایمهر و م  نییدرباره آ»: ی مننوشته)نگاه 

http://www.kandokav.net/?p=640 
 :۷ی آیهسوری )یا عربی؟(؛  ی رخوارگیش لیانج  23
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And it came to pass, when the Lord Jesus was born at Bethlehem of Judæa, in the time of King Herod, behold, 
three magi came from the east to Jerusalem, as Zeraduscht had predicted; and there were with them gifts, gold, 
and frankincense, and myrrh. And they adored Him and presented to Him their gifts (Syriac Infancy Gospel; 7). 

های مانوی به یونان کار عرفانی )گنوسی( تبدیل شد و راه خود را از طریق ایدهای در افاین نکته بعدها به یک بخش پایه   24
که در آن اعضای بدن نقش سیارات  کهکشان است  کوچکی از  و از آنجا به سراسر اروپا یافت: انسان خود یک مدل یا تصویر 

. دلیل خدا را بشناسدعالم و در نتیجه  شناخت خودبا  –بنا بر باور عرفانی  –تواند کنند. بدینگونه انسان می را با زی می 
سموس( است. اوج این افکار در انجیل توماس  کروک  کهکشانی )ما سموس( با نظم  این توانایی همانا تطابق انسان )میکروک 

گر شما خود را بشناسید، آنگاه شناخته خواهنمودار می  ج از شماست، ا ید شد و شود: »سرزمین خداوند در درون شما و در خار
که شما فرزندان خداوند زنده هستید» )انجیل توماس   (.۳; ۳سپس خواهید دانست 

که از ریشه »سو« به معنی سودمند است، در اوستا  25 ئوشیانت )بصورت واژه »سوشیانت«  ( آمده است. Saoshyantس 
که تعدادشان در دین زرتشت سه عدد می  که آخری آن ) ی آخر پدیدار م ی  هزاره  سهباشد، در سوشیانتها  پس از اوشیدر شوند، 

در پهلوی به اشکال  . سوشیانس(۱۰تا  ۸کرد هفتم، بخشهای ین)د نوآور است « واقعی وسوشیانس»همان و اوشیدرماه( 
گونی چون: سوشیانس، سوشانس، سوشیوس یا سیوشوس  گنوسی استآمدهنیز گونا عرفانی پیش از -. در برخی از ادیان 

کتاب »کتابی با چهارده م می هها تا سیزده نفر ها تعداد سوشیانتمسیح همانند شیثی  ؛ زرتشت و راز سر به مهررسد. در 
ها آن)سیزدهمین( کند و آخرین »زال« و »فریدون« شناسایی می با را اول  سوشیانت دولبورن" ندرو و  مسیح« "ا   یمکاشفه

که به چم "سومی" هم آمده استنام توجه شود به معنی  عیسای مسیح است. ( ۳ <-زال ( ۲ <- زرتشت( ۱: فریدون 
که پس از تولد عیسا به دیدار او می ی "سه مغ از شرق" جلب می در اینجا توجه خواننده را به افسانه .فریدون روند. کنم 

این سه "سوشیانت"  هستند.نمایندگان دوازده تناسخ زرتشت که ند ک می شناسایی سه "سوشیانت" با لبورن این سه مغ را و  
توان این دیدار را بنوعی یک روند. بدینترتیب می می در سیمای عیسا  «زرتشت»درواقع نه به پیشواز "عیسا" بلکه به پیشواز 

. روندی زرتشت نهایی )سوشیانس( می که به بدرقه" از دورانهای مختلف تاریخ بشریت نامید سوشیانتآیی سه "گردهم
گرچه از نژادهای مختلف و قاره . آیند، ولی بعنوان تناسخ زرتشت همگی ایرانی هستندهای مختلف می این سه سوشیانت ا

گون" اشاره به گونا که همزمان سمبل یک "رستاخیز جهانی"  "نژادهای  به یک  "ایرانی "برای تبدیل زرتشت  منطقی است 
کنید به: .باشدیعنی عیسا می  "سامی "رتشت ز  نگاه 

Das Buch mit vierzehn Siegeln; Andrew Welburn, Verlag freies Geistesleben, Stuttgart 1995, SS 236 – 263. 
ستان دینی )»داوری 26 ها«، پهلوی: نامه )»کتاب  پرسش(،( یا پرسشgīnēD īn ādestāDهای دینی«، پهلوی: کتاب داد 

Pursišn-Nāmagهای دینی زرتشتی به زبان پارسی میانه است.( از تألیفات منوچهر و از جمله دانشنامه 
گسترش اسلام«. 27 کتاب من تحت عنوان »ارتداد در مسیحیت آغازین و نقش آن در پیدایش و  کنید به   در این زمینه نگاه 
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که می قرآن همین اصل زرتشتی و بعدها عرفانی را هدف قرار می  ۲۴ی از آیه ۴۵ی سوره 28 گوید: »و ناباوران دهد، هنگامی 

که عامل نابودی است«.  گویند ]...[ این تنها زمان است 
که به زبان یونانی نوشته شدهpoimandres»پویماندرس«   29 کتاب »هرمتیکا« از متون هرمس است  است. ؛ یک فصل از 

گرفته شده Peime-nte-rêاین بخش از نام  های هرمسی است. نوشتهمعادل "دانش منتسب به »را« )خدای مصری(" 
گنوسی شامل رساله که عمدتاا جنبه  کتاب به سده-ها و مباحثاتی هستند  ی پیش از میلاد عرفانی دارند. عمر این بخش از 

کتاب عنوان "چوپان انسانهمی باز اند. این دوگانگی در نام به تفسیر یونانی و مسیحی از ا" دادهگردد. مسیحیان به این 
که »توکیستی؟« بازمی  گوید »پویماندرس، خدای پیامبر پیشامسیحی در پاسخ می  :گرددپاسخ یک "پیامبر" به این پرسش 

که تو به او تعلق داری . اینرا تو بایستی دانش ناب )منتسب به "را"(«، در حالیکه پیامبر مسیحی میگوید »چوپان، همانی 
که استعاره گله است،  هایی برای بدانی«. چوپان در فرهنگ عرفانی و همچنین مسیحی عامل "گرداندن" و "چرخاندن" 

خداوند و انسانها هستند. خداوند خود "ثابت" است و در عین حال عامل "چرخانیدن" همه چیز از جمله زندگی انسانهاست. 
که خدای چوپانها است. ریچارد ( این عامل )کلام( چرخاننده را "پان" می Kratylos« )ی »کراتیلوسافلاطون در نوشته نامد، 

که متن هرمسی با الهام از دامدادنسک نشان می -اشتین در مقایسه متنهای پویماندرس و دامدادرایتزن نسک نوشته -دهد 
که نام "پیامبر" می رایتزننمایند. بنابر این شناخت، اند و بدون آن اساساا غیرقابل فهم می شده آید آنرا با نام اشتین آنجا 

 کند.زرتشت جایگزین می 
گردیده است. برخلاف باور رایج مبنی بدون تردید "ایده   30 که سرمنشاء جهان مادی است نیز بر همین پایه بنا  ی افلاطونی" 

کردن" خصلت اجسام می ی افلاطون" نتیجهبر اینکه "ایده ی جستجوی یستی این ایده را نتیجهباشد، بای "عمومی 
که در ترین" خصلت اجسام دانست: جستجو بدنبال هسته"مرکزی  "هایی چکیدهچکیده"ی تو در توی موجود در اجسام 

که تنها ایدهانتزاع شده ی تمامی اجسام سبز در جهان مادی است. ی اولیهی آنها موجود است: رنگ سبز عاری از جسم 
گیاهان مادی می ی اولیهکه ایده گیاه عاری از جسم گیاهان، نمونه :باشدی تمامی  های زیبا، زنده، رشدکننده، تمامی 

گیاه آغازین و همهشونده و فانی آن ایده پژمرده که ابدی است: »ی  آدمی )در جستجوی زیبایی مبداء( شمول هستند 
گون بایستی در زیبایی گونا و این راه را همینطور تا به درجات نردبانی بالتر آن ادامه شان وارد شود بخاطر زیبایی تنهاهای 

دهد، از اولی به دومی و همینطور تا به تمامی پیکرهای زیبا، و از پیکرهای زیبا به تأثیر عملی زیبای آنها، از آنجا به زیبایی 
 شودآدمی با زیبایی مطلق آشنا می   علمی شناخت آنها و همینطور تا اینکه دیگر چیزی وجود ندارد مگر همان زیبایی: در آنجا

گانگ، ص. است زیبایی ابدی که همان کتاب »عرفان«، نوشته هانس لیز   (.۱۱« )توضیح افلاطون برای سقراط، بنقل از 
که در متنهای بسیار قدیمی "مشی و مشیانه" ناشناخته هستند. بعلاوه سرنوشت این دو در آیین   31 توجه داشته باشیم 

گناه زرتشت آنچنان رو گوشت(؟ این زوج صاحب  ه بوده استآنان واقعا چمنسوب به شن نیست و اینکه  )خوردن شیر و یا 
که با شش دوقلو می  کتاب یهودی »یوبیل« )۱۰۲هشن رسد )بنآنها تعدادشان به هفت زوج می خود شوند  ( Jubilees(. در 

. شابلون وجودی این زوج بایستی »یمه« و خواهرش )در )هفت جفت( شوندنیز آدم و حوا دارای چهارده فرزند می 
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که نام در دین اولیه و پیشازرتشتی هندوستان »یاما« و خواهرش(   «جمشید»بوده باشند. نام »یمه« نیز بمعنی »نور« است، 
کنید به نام جمشید در ویکی بمعنی "همزاد+نور" از آن می   پدیا(. آید )نگاه 

که معادل "کلام" در زبان یونانی )این در اینجا بایستی از    32 ( بمعنی "خرد و فهم خدایی و انسانی" Logosنکته هم یاد شود، 
کلام + منطق  .انسانی و خدایی است: ترکیب دو مفهوم  علم 

 .۱ ;۱۷ ;۲»برعلیه ارتداد«  کتاب ؛)/οςῖρηναἰΕ; Greek: s/əːniˈərɪa(ایرنئوس   33
گشت« )انجیل توماس؛ آیهما از نور هستیم و به آن باز » 34  (.۵۰تا  ۴۹های خواهیم 
که در   35 ستان دینی« این »خواب« و یا در زبان پهلوی »خو« با الفبای زند بمعنی »عرق بدن« ترجمه شد،  کتاب »داد  در 

گیومرت آورده شده است: »زروان با دیدن اهریمن و در ناامیدی در توضیح )ایده «بیرونی »تفسیر   "عرق"ی زروانیستی( 
ک پیشانی خود را با دست شسته و به اطراف می  گیومرت پدیدار می پرا که از آن )عرق(  همانطور   –شود«. این ترجمه البته  ند، 

هنر»که   دهد، ی خود بنام »انسان اولیه در اسناد اوستایی و پارسی میانه« نشان می در نوشته  (Robert Charles Zaehner« )ز 
کلیت داستان بی کنید به: »گاهنامهبا توجه به   در: ۹۹ز البیرونی ص. ی مردمان شرق« امعنی است. نگاه 

Chronologie orientalischer Völker: Von Muḥammad ibn Aḥmad Bīrūnī; Eduard Sachau; Brockhaus 1878. 
کهن از ایران و یونان« گرایانهو همینطور به »مطالعاتی در نظریات جمع در» ینوشتهی  ریچارد »و  «هانس هاینریخ ش 

 .۲۱۳؛ ص. «اشتاینرایتزن
Studien zum Antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland; Reitzenstein, R., Schaeder, H. H.; Springer 
Fachmedien Wiesbaden GmbH 1926. 

کنید به نوشته 36 کتاب -ی »هنرینوشته( omenologie der GnosishaenP)پدیدارشناسی عرفان" "ی نگاه  چارلز پوخ« در 
 .۴۲تا  ۴۱گنوسی«، س. »مدارک 

Dokumente der Gnosis; Matthes & Seitz 1986; SS 41-42. 
گسترش  کتاب من تحت عنوان »ارتداد در مسیحیت آغازین و نقش آن در پیدایش و  کنید به  همچنین در این زمینه نگاه 

 اسلام«.
کیانی در داستان باردار شدن فرانک، مادر فریاوشی ی ورود "فراین شیوه  37 شود: پدر فرانك، درمیان ی م دون هم تکرار " 

گاوی را نگهداری م گلّه گاو خود،  که ی ی  بدن  دری »دوروکش«، روییده در دریاچه یخوردن یك ن اب اوشی رافراین کرده 
گاو  با نوشیدن فرانك خود داشت.  د.دهی م  انتقال فریدوناز راه شیـر به  را اوشی فـر اینشیر آن 

کتاب   38 که با آن احتمالا تاریخ جهان شودی م پدیدار گیومرت  در شکل »رستاخیز آدم«، تناسخ یازدهم زرتشت دوبارهدر   ،
گویا از خود آیین زرتشت ریشه می چرخش خود را از نو آغاز می  که "فرشگردکند. این برداشت باز هم  " چیزی یگرفت، چرا 

 !و آغازی دوباره نیستبجز "نوآوری" 
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کتاب   39 که در منطقه نجع حمادی یافته شده، آمده است: »پطروس در بالی جسد عیسا بر روی در  »رستاخیز پطروس« 

که همانا عیسای همیشه زنده بود  «.صلیب یک فرد خندان را دید، 
کس»ی « نوشته»دین اسرائیل  40 ل آلبرایتویلیام فا  :۹۰ص.  «و 

Die Religion Israels; William Foxwell Albright, Ernst Reinhardt Verlag München/Basel 1956. 
 اشتین:ی ریچارد رایتزن»راز رستگاری ایرانی« نوشته  41

Das iranische Erloesungsmysterium; R. Reitzenstein; A. Marcus & E. Weber’s Verlag 1921. 
گروه Οσσαιοι، یا Εσσαιοι, Εσσηνοιها )به یونانی: اسائی و یا اسنی »  42 که میان سده(  های دینی یهودی بودند 

خ نمودند. آن کشیدن از لذتدوم پیش از میلاد تا یکم میلادی ر گرایش به زهد، درویشی و دست  های مادی چون ها 
. «، تصوف و باور به آخرت داشتنداها باورهایی چون باور به انتظار برای بازگشت عیسهایی از آنزناشویی داشتند. شاخه

ای درست است، ولی من با نام پدیای فارسی است. هر چند این توضیح از لحاظ درونمایهگرفته از ویکی این توضیح بر
که بخشی از همین فرقه با نام " که بعنوان متحدان ال"اسنی" موافق نیستم، چرا  خسایی" در میانرودان نیز وجود داشتند 

که می  کردندمل می عایرانی ساسانیان در منطقه  گ داو همانطور   محلی »اسایی« بوده است.ش وینیم »خسایی« 
غ " یهواژ در توضیح  43  (پیرو)سرکردگی سین و  (پیروان)[ ...آمده است: » ] «شایست نا شایست»( در γōahlom) "اهلمو

یکی از بعنوان  «سین» از . توضیح اینکه:(85/ص 29آیین بتر زندیق و ترسا و جهود و دیگر ]مردم[ از این قبیل اند« )
 .شودنامبرده می  گذاران زمان خودبدعت

کنید به »دینکرد هفتم« از  44  ۱۳۸۹؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران «محمدتقی راشد محصل»نگاه 
 .۳۴۱تا  ۲۶۳ .صص

 :۱۳۶»جنگهای یهود«؛ جلد دوم بند   45
Jüdischer Krieg; Flavius Josephus; Buch II 8, 136 

کتاب »قمران« از ص 46 کنید به   به بعد: ۲۰۱  نگاه 
Qumran; Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981. 

کتاب من »چگونه مسلمان شدیم؟«، بخش پنجم. "پل صراط"برگردان این ایده همان  47 کنید به   در اسلام است. نگاه 
که یک نوشته  48 کتاب »اعمال توماس«   شود.ی بازگشت پسر خدا به آسمان تکرار می ی عرفانی است در بارهاین ایده در 
در  »49 داند و آنرا به »برداشت )اوستایی: مناهو( می ی »مناه« ( را از ریشهmanohmedمنوهمد« )ی »واژه« هانس هاینریخ ش 

ه و مناه( ترجمه می  که بعدها همسان با "باور" یا "پندار" بکار رفته است. بنا براین »منوهمد روشن« بایستی نیک« )و  کند، 
 به معنی »پندار نیک« باشد.

کتاب »کتاب مندائی خداوند بزرگنقل  50 گزارش نشست انجیلها روایتو  قول از  لبرگ، نوشته«،  کادمی علوم هاید  ی آ
 .۴۶اشتاین« ص. »ریچارد رایتزن
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Das mandaeische Buch des Herrn der Groesse und die Evangelienueberlieferung; Reitzenstein, Richard; Carl 
Winters Universitaetsbuchhandllung, Heidelberg 1919.  

کنید به ترجمه   51 کتاب »کرتیر و سنگکتیبه  ۰۱و    ۹ی بندهای  نگاه  کرتیر در  کعبهنبشتههای  ی ی زرتشت« نوشتههای او در 
 ۶۴پرویز رجبی؛ ص. 


